
iraj.farzad@gmail.comمارس 2022 www.iraj-farzad.com

مهندسى تصاویر در مهندسى تصاویر در 
پس بحران اوکراینپس بحران اوکراین

Mainstream  76Mainstream  76  7676  بستر اصلى  بستر اصلى

از: منصور حکمتاز: منصور حکمت

       در صفحات دیگر:

وقتی بھ بحران اوکراین نگاه میکنیم، متوجھ میشویم در 
بویژه در جھان غرب، تصویری، در یک  سطح جھان و 

حالت ھیپنوتیزم گونھ، جا بجا شده است. 

در پی قتل جرج فلوید در آمریکا، جنبش عظیمی آمریکا 
و سراسر اروپا  را در برگرفت. نمادھای برده داری، کھ 
"مدرنیزه"  را  آنھا  سلطھ سرمایھ  و  مزدی  کار  استثمار 
و در ابعاد جھانی گسترش داده است، بزیر کشیده شدند.
علیھ  نبود،  مجسمھ  چند  با  مخالفت  در  فقط  حرکات  آن 
اساس برده داری در شرایط حاکمیت استبداد سرمایھ بر 
کار و نیروی کار بود. نھ فقط مجسمھ "کریستف کلمب" 
در  پوستان  سیاه  بردگی  استقرار  خوانده  پدر  عنوان  بھ 
خود آمریکا بزیر کشیده شد، بلکھ در انگلستان، بلژیک 
و  فرانسھ بانیان تجارت بردگی و سیاستھای مستعمراتی 
تخریب  یا  و  سرازیر  دریا  بھ  و  زده  آتش  کشیده،  بزیر 
شدند. اتفاقات در آمریکا حکایت از یک تعرض بنیادی تر 

داشت:

بھ دستور «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، 
تصاویر ۴ نفر از روسای پیشین مجلس این کشور کھ یادآور 
دوران برده داری بودند از روی دیوار ھای کنگره  برداشتھ شد.
با تشدید واکنش ھا بھ نژادپرستی در آمریکا، چند مجسمھ 
شدند. برچیده  آمریکا  داری  برده  دوران  چھره ھای 
ایالت  فرماندار  ان،  ان  سی  تلویزیونی  شبکھ  گزارش  بھ 
از  یکی  مجسمھ ھای  دارد  قصد  کرد  اعلام  ویرجینیا 
فرماندھان ارتش آمریکا در دوران جنگ داخلی این کشور 

کھ موافق برده داری بود برچیده شود. 

ای  حرفھ  ورزش  و  آکادمی  جھان  کھ  بود  زمینھ  این  در 
اعماق  در  خروش  آن  «عاقل»،  سیاستمداران  با  ھمگام 
ھشدار  حاکم  طبقھ  بھ  و  شناختند  برسمیت  را  جامعھ 
شرت  تی  بر  فلوید،  جرج  شدن  کشتھ  پی  در  دادند. 

*. طلوع خونين نظم نوين جھانى
*. پيامدھاى جنگ خاورميانه
   رويدادھاى کردستان عراق

*. درباره بحران خاورمیانه
از آذر ماجدی:از آذر ماجدی:

جنگ در اوکراین، روسیه و ناتو
دنیا در یک دوراھی خطرناک!

از انگلس:

نظام مزدھا
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ورزشکاران حرفھ ای، کھ میلیاردر ھم ھستند، و بانرھای 
و                                                                                (equality  ) «برابری»  شعارھای:  مسابقات  سالن 
فضای  بر  کنید"  پر  را  )"شکاف   rally the valley)
نقش   (NBA آمریکا(  ای  حرفھ  بسکتبال   مسابقات 

بستند. 

در کوران بحران کرونا، وضعیت ناپایدار حقوق شھروندان 
در پی بیکارسازیھا و ھمزمان برجستھ شدن شکاف بین 
اقلیتی انگشت شمار تریلیاردر با انبوه جمعیت فاقد ابتدائی 
چنان  بازنشستگی،  و  بیمھ  حق  و  زندگی  امکانات  ترین 
ھراسی از یک طغیان اجتماعی را در مغز و قلب حکام دامن 
زد کھ چاره ای ندیدند جز اینکھ بھ آن خواستِ سوسیالیسم 
را  ھا  رفرم  برخی  وعده  و؛  بگویند  "تمّلقُ"  اعماق  در 
رسما بیان کنند. این بیدار شدن غول سوسیالیسم در مھد 
دیوار  فروپاشی  از  پس  دنیای  بھ  توجھ  با  خود،  عروج 
برلین، زنگ خطری ھشدار دھنده بود. این موج را دیگر 
نمیتوانستند با اشاره بھ "اردوگاه پیمان ورشو" و انضمام 
در  فاتح  روسیھ  بھ  شرقی  اروپای  کشورھای  از  برخی 
جنگ علیھ فاشیسم و "تقسیم برلین" و بھ عبارتی دیگر 
دیکتاتوری  تحت  دیرین غربی  تمدنھای  از  انقیاد "برخی 
تحت  یا  و  بزنند  پس  اتمی  زرادخانھ  بھ  مسلح  و  شرق" 
کنترل بگیرند. آن دنیا عملا فروپاشیده بود و بسیاری از 
کشورھای اقمار قطب "دیکتاتوری"، بھ اروپای واحد و 
دامن ناتو و دمکراسی برخاستھ از بمباران بلگراد در سال 

۱۹۹۹ بازگشتھ بودند.

"تجاوزات  و  اوکراین  بحران  باید  کھ  است  متن  این  در 
پوتین" را بھ حق حاکمیت اوکراین و تعرض بھ ارزشھای 
"دمکراسی" در اوکراین و غرب را در نظر گرفت. غرب 
بشدت نیازمند یک بھانھ و یک مُستمسک برای پس زدن 

آن موج سوسیالیسم واقعی در کشورھای خود بود.

 و اگر سیر رویدادھا را بھ دقت تعقیب کنیم متوجھ خواھیم 
شد کھ غرب و آمریکا بویژه در تحریک روسیھ و پوتین 
برای دست زدن بھ اقدام نظامی، بسیار نقشھ مند حرکت 
کرده اند. ظاھر بحث این است کھ گویا پوتین از درخواست 
ناراضی و احساس خطر  ناتو،  اوکراین برای پیوستن بھ 
کرده است. بحث ھا این بود کھ دولت اوکراین باید انضمام 
"کریمھ" را بھ روسیھ و نیز دو ایالت دیگر کھ در دنباس 
"لوھانسک"  اند،  کرده  جانبھ  یک  خودمختاری  اعلام 
از  کیسنجر،  ھنری  بشناسد.  برسمیت  "دونتسک"،  و 
ھمان آغاز بحران اوکراین و کودتای دست راستی و شبھ 
فاشیستی علیھ دولت پرو روس در اوکراین، بھ زمامداران 
آمریکا توصیھ کرده بود، کھ نباید خواھان پیوستن اوکراین 
بھ ناتو باشند، چھ، از نظر او روابط دیرین و تاریخی و 
«فرھنگی» تنگاتنگی بین مردم روسیھ و اوکراین وجود 

دارد. با اینحال، دیدیم کھ غرب و خود آمریکا، فی الحال 
را  کشور  این  اوکراین،  درخواست  پذیرش  بدون  حتی  و 
متحد ناتو بشمار می آورند. غرب و بویژه آمریکا، بھ این 
و  ضعف  موضع  از  حرکتی  بھ  پوتین  تحریک  در  ترتیب 
در تنگنا و در حلقھ محاصره و پیشروی ناتو و حکومت 
نقش  نفوذ خویش،  تحت  مناطق سنتا  بھ  اوکراین  نازنین 
اساسی داشتند. خیلی روشن است اگر پوتین در آن شرایط 
ناتو،  بھ  اوکراین  پیوستن  با  نمیکرد،  آغاز  را  «تھاجم» 
قطعا این اوکراین و ناتو بودند کھ ادعای خود بر کریمھ، و 
لوھانسک و دونتسک را، جدی تر و از موضع قدرت مطرح 
میکردند کھ در آن صورت باز ھم «حرکت تجاوزکارانھ» 
پوتین را دامن میزد. در ھر حال و در ھر صورت نقشھ 
حرکت دفاعی و از موضع استیصال پوتین در برابر تعرض 
ناتو، سر جای خود بود. چھ، در ھر حال واضح بود کھ این 
غرب و اوکراین بودند کھ، نھ اکنون کھ چندسال است چاقو 

و قمھ بدست سرکوچھ را قُرُق کرده اند. 

 اکنون برای ھر کس، کھ عقل خود را از مغز بھ چشم و 
است،  نداده  تغییر  احساسات زودگذر  تحریک  بھ  تعقل  از 
مھندسی  دستگاھھای  و  آمریکا  و  کھ غرب  است  روشن 
بھ  چشم  و  نوکر  «تحلیلگران»  و  میدیاھا  و  آنان  افکار 
دھان این دوایر، در فوکوس سازی بر موضع «قلدرانھ»، 
عمومی  افکار  چرخاندن  و  پوتین،  تجاوزگر  و  «شرقی» 
مند حرکت     نقشھ  دنیای جنگ سرد،  بھ سمت سیاستھای 
کرده اند. اروپا محوری و نوعی نژاد پرستی اروپا محور 
پوتین  شرقی»  «دیکتاتوری  باره  دگر  تحرک  قبال  در  را 
کردند.  رو  و  زیر  کلا  را  تصویرھا  کھ  زدند  دامن  چنان 
آن موج در اعماق کھ متوجھ «شکاف» طبقاتی در خود 
غرب بود را با دامن زدن بھ یک ھجوم ناسیونالیسم اروپا 
محور، تا  اندازه ای پس زدند. شعارھای «برابری» و"پر 
بھ  ای  حرفھ  ورزشکاران  شرت  تی  بر  شکاف"  کردن 
ھمھ  شد.  عوض  یکباره  مربوطھ  «باشگاھھای»  از  تبع 
پرچم اوکراین را زمینھ آرم تیم و باشگاه خود ساختند و 
چشمھا در میان قشر آکادمی و ورزشکاران حرفھ ای و 
سیاستمداران «عاقل» و نان بھ نرخ روز خور، از تلاطم 

امواج در اعماق فاصلھ گرفتند. 

حتما یادمان ھست کھ یک حربھ و «بھانھ» حکومت تاچر 
انگلیس،  معدنچیان  اعتصاب  نھائی  کردن  منکوب  برای 
تحریک ناسیونالیسم انگلیسی بھ بھانھ «تجاوز» آرژانتین 
بھ جزایر فالکلند بود؟ و ناسیونالیسم کھ در میان کارگران 
انگلیسی نیز ریشھ دار بود، سمّ خود را بھ جنبش کارگری 
ذغال سنگ  معدن  وکارگران  کرد  وارد  بریتانیا  و «چپ» 
ھای سنگین  جریمھ  تحمل  و  از مصافھای سخت  پس  را 
اقدامات اعتصاب شکنان،  از  و دودستگی و نفرت ناشی 

زمینگیر کرد. 
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از فروپاشی  غرب و آمریکا میدانند و میدانستند کھ پس 
دیوار برلین، اعاده یک شبھ بلوک «شرقی»، اگر نھ بکلی 
غرب  برای  اینحال  با  است.  نامحتمل  بسیار  کھ  ناممکن 
سوسیالیسم  موج  برگرداندن  مسالھ  مھمترین  آمریکا،  و 
و  نقطھ حرکت  بیخ گوششان،  در  کھ  دیوارھا  در پس  نھ 

سناریوئی جدی بود. 

و متاسفانھ، «چپ»ی کھ سنتا مرغ عزا و عروسی تحولات 
سیاسی است، اینجا ھم عقل خود را از مغز بھ احساسات 
این  و  چپ  این  سپرد.  دیکتاتوری  ضد  و  «دمکراتیک» 
نوع از «سوسیالیسم» در دَم گرفتن با تصویری کھ سران 
کشورھای سرمایھ داری از بحران اوکراین در سناریوھا 
مھندسی کرده بودند، بھ یک مسابقھ مُضحک وارد شدند. 
«اصلاح  و  خرداد  دو  طرفدار  و  کارگری»  «فعال  فلان 
طلبان» در ایران، شناسنامھ ضد کمونیستی را در پوشش 
فاصلھ گرفتن از «موضع ایدئولوژیک»،  متعلق بھ"جھان 
سپری شده"، روی میز گذاشت و فلان روشنفکر ھپروت 

ھم فرمود کھ پوتین، «پرورش یافتھ بلشویسم» است!

از این نظر وارد شدن بھ مسابقھ «محکومیت» پوتین، فقط 
غربی  دولتھای  سالھ  چندین  سناریوھای  میدان  در  بازی 
نھ  کھ  است  روشن  است.  آنھا  افکار  مھندسی  ماشین  و 
پوتین حتی کوچکترین ربطی بھ ھمان «سوسیالیسم واقعا 
موجود» دارد، کھ خود بارھا اذعان کرده است، بلکھ در 
یک توھم بھ قدرت ناسیونالیسم روسی، بھ «تلھ» ناتو و 
غرب افتاده است؛ و نھ غرب بطور واقعی از اعاده قدرت 
این  در  است.  نگران  «شرق»،  دیکتاتوری  «مخوف» 
معادلھ، و در راستای سناریوھا و یا توھمات خود، برای 
ھر دو سو مھم نیست کھ شھروند معمولی و سرباز روسی 
و یا اوکراینی قربانی شوند. بھ باور من بسیار بعید است 
کھ پوتین بتواند با توھم بھ قدرت جاذبھ ناسیونالیسم روس 
جنگ  خاطرات  خیالبافانھ  و  ناموجود  انداز»  «پس  از  و 
ضد فاشیستی شوروی سابق، نیروی قابل توجھی را پشت 
مردم  خود  میان  در  نارضایتی  بکشاند.  خود  سیاستھای 
و  شد  خواھد  تشدید  مسلح  نیروھای  میان  در  و  روسیھ، 
بیم یک شکاف و انشقاق، ناسیونالیسم روس را در برابر 
تعرض «دمکراسی» غربی کھ آن را «تمدن» در قبال بی 
تفاوتی دیکتاتوری شرق آراستھ اند، زمینگیر خواھد کرد. 
پوتین، بھ توھمی شبیھ بھ توھم صدام حسین بھ ناسیونالیسم 
شده  دچار   ۱۹۹۱ سال  در  خلیج  جنگ  دوران  در  عرب 
است کھ بر اثر یک شکست سخت، مجبور خواھد شد سند 
تسلیم شبیھ بھ سندی کھ صدام با «شوراتسکف»، فرمانده 
آمریکائی عملیات توفان صحرا، از موضع ضعف، پذیرفت 
امضاء کند. و این نیز چون سناریو عملیات توفان صحرا، 
در سناریو  آمریکا و غرب در مورد بحران اوکراین، از 

قبل طراحی و پیش بینی شده است. 

از  دیگر  تعدادی  کردن  قربانی  با  آیا  کھ  است  این  سوال 
طرف  دو  سناریوھای  بھ  ربطی  ھیچ  کھ  شھروندان 
کشمکش و بحران ندارند، آیا غرب و آمریکا قادر خواھند 
بود تصویر ھای این دوره گذرا را بھ شھروندان خود برای 
مدتی دیگر بخورانند؟ آیا جھان غرب و اکثریت قریب بھ 
اتفاق شھروندان، خواست و مطالبھ برخاستھ از تلاطم در 
اعماق را برای «برابری» و «پر کردن شکاف اجتماعی» 
بھ جمال گل نازنین «دمکراسی» کھ در یک جنایت جنگی 
بایگانی  است،  شده  شکوفا  متمدن،  بشریت  علیھ  دیگر 
آوار  از  با فتح آخرین سنگرھا  آیا «ناتو»،  خواھند کرد؟ 
بجامانده دیوار برلین، در برابر یک غول عظیم اجتماعی 
و طبقاتی کھ در خود غرب و علیھ بنیادھای بردگی مزدی 
تردید،  دچار  است،  برفراشتھ  داری سر  و مدرن سرمایھ 

شکاف و فروپاشی نخواھد بود؟ 

آن  سرمایھ،  جھان  برده  میلیونھا  خشم  عمیق  ریشھ 
بسیار  داران  برده  مقرھای  و  ھا  کاخ  قدمی   یک  در  ھم 
افکار  پیچیده ترین دستگاھھای مھندسی  با  "دمکرات"، 
و کنترل و سانسور شھروندان و مثلھ کردن حقیقت، قطعا 
خشک نخواھد شد. این خشم تلنار شده با فروکش کردن 
فضای ھیستریکی کھ دنیای سرمایھ با احضار روح خدایان 
دوران سپری شده جنگ سرد، قصد دارند از این ستون تا 
مزدی  بردگی  بقاءسلطھ  و  تحکیم  برای  فَرَجی  ستون  آن 
جستجو کنند، زیر پایشان را در "خانھ" داغ خواھد کرد. 
خاصیت و ظرفیت "دمکراسی" برای تداوم خرافی کردن 
اذھان مردم در برابر "تھدید" خفقان شرقی، با فروپاشی 
دیوار برلین ھمانوقتھا رنگ باخت. غرب و آمریکا بروی 
خود نمی آورند کھ این پوتین "متجاوز"، ھمھ ارزشھای 
تا  از مذھب و کلیسا گرفتھ  دار،  طبقھ بورژوا و سرمایھ 
تقّدُس بازار و کارگر ارزان را گاه فراتر از خود زمامداران 
غرب پاس داشتھ است. شیطان سازی از این "شریک" 
پیاده کردن سناریوھائی است کھ مورد  تازه، در راستای 

اشاره قرار گرفت. 

انبوه  تولید  دستگاه  بازسازی  برای  تلاش  اینھا  ھمھ  با 
بلوک  ھای  ویرانھ  آخرین  کھ  اوضاعی  در  آنھم  خرافھ، 
فروپاشیده، بی پرده و عیان بھ ناسیونالیسم، پرچم واقعی 
طبقھ بورژوا در ھمھ عالم، روی آورده است و سالھاست 
کھ سوسیالیسم از ھر نوع آن را تقبیح است، گره بر باد 

است.

 ایرج فرزاد 

۸ مارس ۲۰۲۲
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با آنچھ در خلیج مى گذرد و با روایتى کھ رسانھ ھا از آن بدست مى دھند 
الحق کھ باید از اینکھ دنیاى امروز دنیاى دورویى، اخلاقیات دلبخواھى 
و معیارھاى دوگانھ است شکرگزار باشیم. تصور کنید اگر بنا بود ھمھ 
در  اجرا  بھ  قاطعیت  و  درجھ عزم  ھمین  با  ملل  قطعنامھ ھاى سازمان 
آیند چھ آشوبى بپا مى شد. تجسم کنید کھ فقط براى نمونھ چند ھزارتن 
بمب مى بایست بدلیل اشغال سرزمینھاى فلسطینى و رفتار ضد انسانى 
با مردم فلسطین روى اسرائیل ریختھ مى شد، یا روى آفریقاى جنوبى، 
بخاطر امتناعش از برسمیت شناختن ھویت انسانى اکثریت ساکنین اش، 
یا روى خود آمریکا، براى چندین دھھ ارعاب بى وقفھ بشریت. تصور 
کنید کھ از کار انداختن سلاحھاى نابودى جمعى کھ در آمریکا، شوروى، 
چین،  فرانسھ، انگلستان، اسرائیل و ھر کشورى کھ وسعش مى رسد 
انبار شده است بھ چند فقره پرواز جنگنده ھا و بمب افکن ھا و شلیک 
چند موشک کروز نیاز مى داشت. فکر کنید اگر واقعا بنا بود از کنترل 
انحصارى نھ فقط بر نفت، بلکھ ھمچنین بر گندم، تکنولوژى، اطلاعات، 
دارو و غیره جلوگیرى کنیم چھ جنگھایى مى بایست برپا شود. اگر بنا 
بود ھمھ دیکتاتورى ھا محاصره شوند چھ تعداد کشتى لازم مى شد. اگر 
بنا بود ھمھ جنایتکاران جنگى، مستقل از نژاد و عقیده و ملیت و آداب 
معاشرتشان محاکمھ شوند بھ چھ تعداد قاضى و سالن دادگاه نیاز بود. 
تصور کنید کھ اقدام براى رام کردن ھمھ ابرقدرت ھاى دست بھ ماشھ 
عظیمى  خطرات  چھ  با  را  زیست  محیط  منطقھ اى  و  جھانى  در سطح 
روبرو مى کرد. و بالاخره ھزینھ مالى اینھا را در نظر بگیرید. ھیچ ژاپن 
و عربستان سعودى اى نمى توانست آنقدر پول رو کند. واقعا کابوسى 
مى شد. ھمینطور کھ ھست خوب است، امن تر است. بیائید بھ کارناوال 
بیائید  بپیوندیم.  آمریکایى   - اروپایى  قومى  خودپرستى  و  خودفریبى 
تلویزیونى  مفسرین  و  بیطرف»  «مخبرین  کودکانھ  ذوق  و  شوق  در 
عالم  در  جدیدشان  کامپیوترى  جنگى  بازیھاى  در  «متخصص»مان، 

واقعى، سھیم شویم.

یا شاید ھم نھ. بجاى این بھتر است خود را از مفروضات و توجیھاتشان 
خلاص کنیم و بھ مسائل واقعى این جنگ توجھ کنیم. این جنگ بر سر 
دموکراسى و دیکتاتورى نیست. کشتن و معلول کردن ھزاران تن از 
مردم عراق و خراب کردن خانھ و مدرسھ و کارخانھ شان بر سرشان 
براستى روش مھوعى براى نجات آنھا از ستم سیاسى است. این جنگ 
نفت  تملک  ندارد.  نفت  از  غرب  شدن  محروم  از  جلوگیرى  بھ  ربطى 
بازھم بیشتر براى کسى کھ قصد فروش آن را نداشتھ باشد بیمعناست. 
این جنگ برسر حراست از قوانین بینالمللى نیست. با علم بھ پیشینھ 
خود این مجریان قانون، از ھیروشیما و ویتنام تا گرانادا و نیکاراگوئھ، 

چنین ادعایى را نمى توان جدى گرفت.

اینھا معضلات واقعى این جنگ نیستند. اینھا درست ھمانند کھ ھستند: 
تبلیغات جنگى. سرنخ ھاى کلیدى براى درک علل واقعى این درگیرى را 
باید در اشارات بظاھر بى آزار جرج بوش بھ یک «نظم نوین جھانى» و 
خواست پذیرفتھ نشده صدام حسین مبنى بر ایجاد «پیوند» (میان عاقبت 

کویت با حل مسالھ فلسطین) جستجو کرد.

نظم نوین جھانى
ابھامات  و  تضادھا  جلوه ھاى  از  یکى  خلیج صرفا  در  امروز  درگیرى 
موجود در مناسبات بین المللى پس از جنگ سرد است. با سقوط بلوک 
سطح  در  قدرت  پیشین  ساختار  ھشتاد،  دھھ  دوم  نیمھ  در  شورورى 
بین المللى نیز، کھ بر تقابل نظامى، سیاسى و بدرجھ کمترى اقتصادى، 

دو بلوک غرب و شرق مبتنى بود، فرو ریخت. در حالى کھ رسانھ ھاى 
جمعى و مفسرین سیاسى در غرب آنچھ را کھ سقوط کمونیسم مى نامیدند 
جشن مى گرفتند وآینده اى مشحون از صلح و صفا تحت سلطھ بلامنازع 
بازار پر افتخار را وعده مى دادند، براى ھر ناظر ھوشیار مسلم بود کھ 
دنیاى پس از جنگ سرد مملو از تقابل ھا و تنش ھاى جدى اقتصادى، 
سیاسى و ایدئولوژیکى خواھد بود. تفسیرھاى سیاسى در غرب معمولا 
اروپاى  و  شوروى  در  متحول  و  بى ثبات  وضعیت  نظیر  مسائلى  بھ 
شرقى، شکاف «شمال و جنوب»، محیط زیست، کشمکشھاى منطقھ اى 
مرزھاى  خارج  در  ظاھرا  کھ  مسائلى   - مى شوند  خیره  اینھا  نظایر  و 
از  بخشى  قطعا  اینھا  دارند.  ریشھ  «دموکراتیک»  و  «متمدن»  غرب 
معضل  و  اصلى،  مصاف  اما  دھند.  مى  تشکیل  را   ۹۰ دھھ  معضلات 
محورى در ھر کوششى براى شکل دادن بھ یک «نظم نوین»، در خود 
غرب نھفتھ است. سقوط شرق ھمچنین مترداف با زوال غرب بعنوان 
سیاسى،  اقتصادى،  موجودیت  آن  زوال  یعنى  است.  آن  مقابل  قطب 
نظامى و ایدئولوژیکى کھ براى محاصره و شکست بلوک شوروى پس 
از جنگ دوم جھانى حدادى شده بود. غرب، چھ بعنوان یک مفھوم و 
چھ بعنوان یک واقعیت اقتصادى - سیاسى، بر مبناى ھژمونى و یا بھ 
اصطلاح «نقش رھبرى» ایالات متحده بنا شده بود. حفظ این نقش، و 
یا حتى گسترش آن، در دنیاى متحول سیاست پس از جنگ سرد، چکیده 

دورنماى آمریکا براى «نظم نوین جھانى» است.
تا قبل از بحران اخیر در خاورمیانھ بنظر مى رسید کھ چنین دورنمایى 
فاقد محمل عملى براى تحقق خویش است. عروج ژاپن و آلمان غربى 
بعنوان قدرتھاى عظیم اقتصادى، حرکت بسوى وحدت اروپا و تحقق 
آلمان، چرخش سیاسى در کشورھاى اروپاى شرقى  عملى وحدت دو 
بھ نفع راست طرفدار بازار، و بالاخره گشوده شدن اقتصادى و سیاسى 
خود شوروى بروى غرب، غرب قدیم را از ھر لحاظ تخریب و تضعیف 
کرده بود. نھ فقط نقش رھبرى آمریکا، بلکھ خود نھادھایى کھ محمل 
و ضامن ھژمونى آمریکا بودند، نظیر ناتو، ھردم زائدتر و بیخاصیت تر 
بنظر مى رسیدند. کل سیاست خارجى آمریکا جھت و تمرکز خود را از 
دست داده بود. حتى برخى از سر سخت ترین سلحشوران جنگ سرد در 
راست افراطى سیاست آمریکا بھ مدافعین انزواطلبى تبدیل شده بودند. 
این  کردن  براى معکوس  تا  داد  امکان  آمریکا  دولت  بھ  خلیج  بحران 
روندھا وارد عمل شود. جرج بوش در سخنرانى اخیر خود در اجتماع 
خبرگزاران مذھبى نیات آمریکا در جنگ را با شفافیت حیرت انگیزى 
این جنگ «اعاده رھبرى» و «قابل  از  بیان کرد. بگفتھ بوش، ھدف 
آنگاه مسائل  این ھدف متحقق شود،  آمریکاست. وقتى  بودن»  اتکاء 
بین المللى نظیر مسالھ فلسطین مى تواند در سایھ «نقش رھبرى کننده 

آمریکا» حل و فصل شود.

آمریکا بھ فرصتى کھ اشغال کویت توسط عراق ایجاد کرده بود چنگ 
انداخت تا خود را بعنوان یک ابرقدرت مجددا بھ کرسى بنشاند. بھ کمک 
کمپین عظیمى از تبلیغ و تحریک کھ توسط ژورنالیسم نوکر و مجھز در 
غرب، کھ خود محصول بى تفاوتى سیاسى تودھاى دھھ ھشتاد است، 
بھ پیش برده شد، یک شبھ یک «امپراطورى شر» جدید ساختھ شد. 
با جمعیتى کمتر از ۱۷ میلیون، مقروض و  یک کشور جھان سومى 
تماما وابستھ بھ صدور نفت بھ غرب و فرسوده از جنگ ھشت سالھ با 
کشور ھمسایھ اش ایران، یک خطر تھدید کننده جھانى تصویر شد. یک 
مسالھ منطقھ اى کھ تحت شرایط دیگرى با فشارھا و مانورھاى سیاسى 
و دیپلوماتیک پاسخ مى گرفت، تا حد یک کارزار مرگ و زندگى براى 
خط  بھ  تزلزل  با  قاره  اروپاى  شد.  داده  جلوه  بزرگ  متمدن»  «جھان 
شد. ھلموت کوھل و میتران، چھره ھاى یک اروپاى بورژوایى متحد و 
مدعى، توسط بوش و بیکر، سمبلھاى قدرت فائقھ آمریکا، بھ حاشیھ 
رانده شدند. غول ژاپن بھ یک صندوقدار مطیع تنزل داده شد. حیاتى 
بودن «نقش رھبرى کننده» آمریکا در نظم سرمایھ دارانھ جدید جھان 

بھ اروپا یادآورى شد.

طلوع خونين نظم نوين جھانى
جنگ آمریکا در خاورمیانه
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از  باید  کھ  محورى اى  مسائل  است،  جنگ  عراق صحنھ  کھ  حالى  در 
طریق این جنگ حل و فصل شود در درجھ اول در غرب نھفتھ است. 
حفظ  است ضامن  قرار  منطقھ  در  آمریکا  «رھبرى»  و  قدرت  نمایش 
پس  غرب  در  رقبایش  و  متحدین  مقابل  در  کشور  این  برتر  موقعیت 
از جنگ سرد باشد - عاملى کھ در عین حال پیش شرط تفوق جھانى 
آمریکا نیز ھست. اما تلاش آمریکا خلاف منطق سرمایھ دارى امروز 
عمل مى کند کھ تجدید نظرى اساسى در موازنھ قدیم و شکل گیرى آرایش 
اقتصادى و سیاسى بورژوایى جدیدى را ایجاب مى کند. ماھیت شکننده 
«ائتلاف» امروز در مقایسھ با ھمبستگى درونى اى کھ اتحاد غرب دھھا 
سال در مقابلھ با بلوک شرق از خود نشان داد محدودیت ھاى تاریخى 

تلاش آمریکا را تاکید مى کند.

فلسطین و کویت: پیوند
در سنگرھاى مقابل، نھ عراق بعنوان یک کشور یا رژیم سیاسى، بلکھ 
یابیم - حریف  ناسیونالیسم عرب بعنوان یک نیروى منطقھ اى را مى 
ناسیونالیسم  این  بھ نظم جدید.  دادن  دیگرى در کشمکش براى شکل 
خلق گرایانھ و ضداستعمارى قدیم نیست، بلکھ پرچم بورژوازى عرب پس 
از اوپک است. مبارزه جویى این ناسیونالیسم از استیصال فقراى عرب 
یا مصائب مردم فلسطین مایھ نمى گیرد، بلکھ حاصل امکانات مادى اى 
موقعیت شان  بھبود  براى  عرب  بورژواى  دولتھاى  روى  بر  کھ  است 
در اقتصاد جھانى و ساختار منطقھ اى و بین المللى قدرت گشوده شده 
است. تقابل و موازنھ قدیم بین شرق و غرب مدتھا چنین انتظاراتى را 
عقیم گذاشتھ بود. نفوذ غرب در خاور میانھ بر اسرائیل و ایران، بعنوان 
ستون ھاى سیاست محاصره شوروى، متکى بود. حتى دولتھاى عربى 
طرفدار غرب، اردن، عربستان سعودى و بعدھا مصر، قادر بھ برقرارى 
چنان پیوند اقتصادى و سیاسى فشرده اى با غرب کھ اسرائیل و ایران 
زمان شاه از آن بھره مند بودند و شرط ضرورى توسعھ سرمایھ دارى 
از  قبل  مدتھا  بعلاوه  نبودند.  تکنولوژیکى محسوب مى شد  پیشرفت  و 
سقوط نھایى بلوک شرق دیگر روشن شده بود کھ این بلوک از ارائھ 
ھرگونھ چھارچوبى براى رشد اقتصادى در کشورھاى منطقھ نفوذ خود 
ناتوان است. اما مادام کھ ملاحظات وسیع تر جھانى غرب را بھ اسرائیل 
و  اسرائیل  برابر  با جمعیتى ٥۰  اینکھ کشورھاى عربى،  گره مى زد، 
منابع وسیع اقتصادى، نفت و نیروى کار، در صحنھ سیاست بین المللى 
و اقتصاد جھانى نفوذى بھمان درجھ موثر بدست بیاورند ممکن نبود. 
آشکار  فلسطین  مسالھ  با  اخیر  جنگ  انکار  قابل  غیر  پیوند  اینجا  و 
مى شود. مستقل از اینکھ سران عرب سرسوزنى بفکر مصائب مردم 
فلسطین ھستند یا خیر (کھ عموما نیستند)، مسالھ فلسطین بھ شاخص 
و  اسرائیل  است.  شده  تبدیل  جھان عرب  بھ  آمریکا  و  برخورد غرب 
جھان  کامل  سیاسى  و  اقتصادى  خوردن  جوش  مانع  فلسطین  مسالھ 
عرب با غرب است. بقول عرفات، اعراب مىخواھند با غرب باشند اما 
«نھ بعنوان برده بلکھ بعنوان شریک». مصر کوشید تا از طریق فاصلھ 
گرفتن از امر پان عربیسم و رسیدن بھ توافقى جداگانھ با اسرائیل بھ 
میلیتانت  ناسیونالیسم  استراتژى شکست خورد.  این  برسد.  این ھدف 
مى خواھد با نمایش قدرت بھ ھمین ھدف برسد. با غرب مى جنگد تا با 

شرایط مناسب ترى بھ آن ملحق شود.
اشغال کویت توسط عراق در بدو امر یک اقدام نظامى سر راست عراق 
نظر  از  بھترین سناریو  بود.  اھداف کشورى خویش  بھ  براى رسیدن 
عراق یک الحاق بى سر و صدا و بدون عواقب فورى در منطقھ بود. 
اقدام  شد،  روبرو  غرب  شدید  مقاومت  با  حرکت  این  کھ  ھنگامى  اما 
عقیم مانده عراق بعنوان خدمتى بھ آرمان وسیع تر و منطقھاى توسط 

ناسیونالیسم عرب در آغوش گرفتھ شد.

وسیع تر  را  خویش  عمل  میدان  عرب  ناسیونالیسم  چرا  اینکھ  درک 
مى بیند و چرا یک جنگ نابود کننده ھنوز مى تواند یک پیشروى سیاسى 
محسوب شود دشوار نیست. سقوط بلوک شوروى اھمیت استراتژیکى 

اسرائیل براى غرب را کاھش داده است. روزى کھ واقعیات اقتصادى و 
مردم شناسانھ منطقھ خود را بھ سیاست غرب تحمیل کنند دور نیست. 
از رویدادھاى اروپا،  تغییر جغرافیاى سیاسى کھنھ جھان، ھمچنانکھ 
شوروى، یمن و کره پیداست، امر محتوم است. تقسیم بین المللى قدرت 
میان دول بورژوایى ناگزیر باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد و قطبھاى 
اقتصادى و سیاسى جدیدى کھ درنتیجھ توسعھ تکنولوژى و بین المللى 
شدن سرمایھ، خارج از قلمروھاى سرمایھ دارى پیشرفتھ ظھور کرده اند 
را در بر بگیرد. موازنھ خشکى کھ توسط قطب بندى قدیم شرق و غرب 
ایجاد شده و ابقاء مى شد در ھم شکستھ است. نیروھاى رو بھ عروج 
بر سرنوشت  قاطعانھ  با عمل  اینکھ  بھ  توانند  در سطح منطقھ اى مى 

خویش تاثیر بگذارند امیدوارتر باشند.

برخى از اھداف ناسیونالیسم میلیتانت عرب فى الحال متحقق شده است. 
ضرر  بھ  منطقھ  در  فاحشى  تغییرات  باشد،  ھرچھ  نظامى جنگ  نتیجھ 
مناسبات  بھبود  فعلى  روند  ادامھ  است.  جریان  در  اکنون  ھم  اسرائیل 
آمریکا و اسرائیل، کھ تحویل پول و موشک بھ اسرائیل نشانھ آن است، 
در آینده دشوار بنظر مى رسد. با پایان جنگ فشار غرب، و یا بھرحال 
ھمینجا  تا  عرب  ناسیونالیسم  گرفت.  خواھد  شدت  اسرائیل  بر  اروپا، 
توانستھ است برسمیت شناسى وزنھ اقتصادى و سیاسى جھان عرب 
تا ھمینجا غرب خود را بھ سازشھایى بر سر  را بھ غرب تحمیل کند. 
بعلاوه  نداشت.  سابقھ  دیروز  تا  کھ  است  کرده  متعھد  فلسطین  مسالھ 
فواید جنبى اى ھم وجود داشتھ است. در خاورمیانھ ناسیونالیسم ابتکار 
عمل را از پان اسلامیسم بازپس گرفت. اسلام بھ نقش درجھ دوم خود 
در سیاست جھان عرب، بعنوان یک ابزار بسیج در خدمت عمل سیاسى 
ماھیتا ناسیونالیستى، رجعت داده شد. کشمکش اخیر کمک کرده است 
کھ حتى در ایران پرونده جناح پان اسلامیستى حزب الله بستھ شود. براى 
یک  آبرومندانھ،  نظامى  مقاومت  یک  از  پس  بقاء،  نفس  عراق  خود 
پیروزى سیاسى، و در دراز مدت حتى نظامى، محسوب مى شود. اشغال 
در  آمریکا  مدت  دراز  نظامى  حضور  حتى  یا  و  آمریکا  توسط  عراق 
منطقھ قطعا جنگ حاضر را بھ ویتنام دومى براى این کشور تبدیل مى 
کند. وضعیتى کھ بھ احتمال قوى بھ شکاف در اتحاد غرب و انزواى 
آمریکا از اروپاى قاره خواھد انجامید. سواى این حالت، موقعیت عراق 

بعنوان یک کشور ذینفوذ در جھان عرب تحکیم خواھد شد.

این جنگ باید متوقف شود
این جنگ باید متوقف شود، در درجھ اول بھ دلیل توحشى کھ بھ نمایش 
مى گذارد. این جنگ تا ھم اکنون ھزاران بیگناه را قربانى کرده است. کل 
ایده بمباران با «دقت جراحى» یک افسانھ است. یک کشور بھ تمامى با 
بمب کوبیده شده است. مردم از کوچک و بزرگ با بمب و موشک بھ قتل 
مى رسند و یا از نبود آب و برق و دارو و بھداشت جان مى دھند. فجایع 
ابد توسط  تا  بیگناه و غیر نظامى عراق نمى تواند  این جنگ براى مردم 
رسانھ ھاى غربى سرپوش گذاشتھ شود. وقتى حقایق برملا شوند، کھ دارد 

بتدریج چنین مى شود، بشریت شرمسار خواھد شد.
و  فرھنگى  سیاسى،  گرد  عقب  دلیل  بھ  شود،  متوقف  باید  جنگ  این 
اخلاقى اى کھ بھ کل جھان تحمیل مى کند. نشانھ ھا فى الحال در دست اند. 
نژادپرستى، میھن پرستى،  ملى،  ابرقدرتھا، شووینیسم  نظامى  دخالتگرى 
تعصب مذھبى، تروریسم و ژورنالیسم نوکر، اینھا گوشھ اى از نیروھاى 
اینھا مشخصات واقعى  با این جنگ افسار گسیختھ اند.  سیاھى ھستند کھ 
مى گیرد. شکل  دارد  کھ  ھستند  جھانى»  نوین  «نظم  اصطلاح  بھ  آن 

 - 10 شماره  امروز  کارگر  نشریه  در  بار  اولین  مقاله  این  فارسى  ترجمه 
انگلیسى   زبان  به  مقاله  اصل  شد.  منتشر   -  1991 فوریه   ،1369 بهمن 

نوشته شد.
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پيامدھاى جنگ خاورميانه
رويدادھاى کردستان عراق

مصاحبھ با کمونیست شماره ٦۱

 
با  آمریکا  جنگ  در  بس  آتش  از  پس  بلافاصلھ  کمونیست:   
بویژه  این کشور و  در خود  عراق، شاھد کشمکشھاى درونى 
ھزاران  کھ  بودیم  عراق  کردستان  مردم  میلیونى  آوارگى 
حزب  سیاسى  دفتر  نظر  گرفت.  قربانى  را  بیگناه  انسان  نفر 
بیانیھ اى  مثال  براى  چرا  و  چیست  مورد  این  در  کمونیست 

است؟ نشده  کمونیست صادر  از طرف حزب  مورد  این  در 

منصور حکمت:  علت عدم صدور بیانیھ و در واقع علت فقدان 
عکس العمل رسمى از طرف دفتر سیاسى تا امروز بار عملى اى 
کمونیست  حزب  کردستان  تشکیلات  براى  واقعھ  این  کھ  است 
دارد. تشکیلات ما در کردستان در متن و مرکز ثقل این تلاطم 
و کشمکشھا قرار داشتھ است. ھر عکس العملى از طرف دفتر 
سیاسى کھ تشکیلات کردستان حزب را با عمل انجام شده روبرو 
کند و از بالاى سر این تشکیلات آن را در موقعیت عملى جدیدى 
در قبال طرفین درگیر در منطقھ قرار بدھد غیرمسئولانھ میبود. 
نبود ارتباط سریع با رفقاى رھبرى کومھ لھ در کردستان بدنبال 
در  موقع  بھ  بتوانیم  ما  کھ  بود  این  از  مانع  منطقھ  در  جنگ 
از طرف  رسمى اى  موضع  رفقا  این  با  نظر  تبادل  و  ھماھنگى 
استفاده  مبناى  یک  تاکنون  بعلاوه،  کنیم.  اعلام  علنا  حزب 
تشکیلات کردستان حزب از امکانات اردوگاھى در خاک عراق 
عدم دخالت در امور داخلى این کشور بوده است، و این مستقل 
از نظر فردى ھر کس در مورد رویدادھاى اخیر، دامنھ اظھار 

نظر رسمى حزب کمونیست را محدود میکند.

با توجھ بھ این نکات دفتر سیاسى طى قرارى، ضمن بیان رئوس 
تبیین سیاسى خود از رویدادھاى اخیر، بھ تشکیلات اعلام کرد 
کھ حزب کمونیست ایران در سطح رسمى خود را بھ جنبھ انسانى 
این رویدادھا و بیان کلیات یک تبیین سیاسى محدود میکند. در 
عین حال مانند ھمیشھ اعضاى حزب کمونیست ایران، از جملھ 
اعضاى کمیتھ مرکزى و دفتر سیاسى، مجازند چھ در تبلیغات 
حضورى و شفاھى و چھ در کتب و مقالاتى کھ بھ نام خود و 
خارج از ارگانھاى رسمى منتشر میکنند تبیین جامع و دقیق خود 
از مسالھ را ارائھ کنند. واضح است کھ دفتر سیاسى و ھر عضو 
مردم  بھ  آمریکا  حملھ  قبال  در  کھ  ھمانطور  کمونیست،  حزب 
عراق از عرب و کرد و ترک چنین بود، خود را شریک و ھمدرد 
مردم زحمتکش در مشقاتشان میداند و خواھان رفع فشارھا و 
تنگناھا تامین و امنیت و رفاه براى مردم کردستان است. اما در 
سطح سیاسى از ھم اکنون مشخص است کھ تبیین ھاى گوناگونى 
در حزب کمونیست ایران در قبال این مسالھ وجود دارد کھ ما 

امیدواریم نوشتھ و منتشر بشود.

تا آنجا کھ بھ دفتر سیاسى مربوط میشود میتوانم بھ چند نکتھ 
اینجا اشاره کنم. اولا آوارگى و مصائب امروز مردم کردستان 
را، صرفنظر از مسببین عملى امروزى اش، باید در پیوستگى 
با کل بحران اخیر و در رابطھ مستقیم با سیاست امپریالیستى 
تبیین  و  ھم  از  اینھا  کردن  جدا  دید.  منطقھ  در  آمریکا  ائتلاف 
مسالھ بصورت تقابل سنتى عرب و کرد، و یا دولت مرکزى و 
بدیھى  کننده است.  خودمختارى طلبان، محدودنگرانھ و گمراه 
است کھ بالاگرفتن موج اعتراضات مردم و تلاش دولت مرکزى 
ناسیونالیسم  تقابل  از جنگ،  پس  موقعیت خودش  تثبیت  براى 
رویدادھا  این  در  دخیل  مستقیما  فاکتورھاى  کرد،  و  عرب 
بلوک  سقوط  از  پس  جھانى  شرایط  متن  در  تنھا  اما  بوده اند. 
مبناى صفبندى مشخصى کھ حول خط  بر  ، و ھمینطور  شرق 
مشى میلیتاریستى آمریکا در منطقھ شکل گرفت، است کھ این 
توانست  عرب  و  کرد  ناسیونالیسم  تقابل  بخصوص  و  تضادھا 
بیاورد.  ببار  را  نتایجى  چنین  و  بگیرد  بخود  را  ابعادى  چنین 
بھ کل  انتقادى  ترتیب موضعى  این  بھ  ثانیا، موضع کمونیستى 
رویدادھاست.  این  در  درگیر  بورژوایى  حرکتھاى  و  گرایشات 
و  امپریالیسم  علیھ  ادعانامھ اى  فقط  نھ  کردستان  مردم  مشقات 
رگھ ھاى گوناگون ناسیونالیسم، بلکھ ھمچنین افشاگر دمکراسى 
بورژوایى و لیبرالیسم و رفرمیسم اروپا-محورى است کھ بویژه 
در غرب زمینھ و توجیھ معنوى و حقوقى این فجایع را فراھم 

کرده است.

یک نکنھ باید در مورد آینده مسالھ آوارگى کرد اضافھ کنم و آن 
طرح کولونیالیستى «پناھگاه امن» است. این سرآغاز محروم 
کردن ملت کرد از ھرگونھ حق شھروندى و تثبیت آوارگى دائمى 
ملت کرد است. اجراى این طرح امنیت اجتماعى و حقوق مدنى 
و شھروندى مردم کرد در کلیھ کشورھاى منطقھ را زیر سؤال 
میبرد. تائید این طرح با این تصور کھ گویا بھ این ترتیب مسالھ 
کردھا را بھ داشتن سرزمین مستقلى نزدیک میکند کوتھ بینانھ 
این طرح  در  کرد  ناسیونالیست  اپوزیسیون  است  است. ممکن 
را  فلسطین  آزادیبخش  سازمان  شبیھ  موقعیتى  کسب  دورنماى 
ببیند، اما این بھ قیمت گسترش بیحقوقى مدنى و سیاسى ملت 

کرد، تا حد ملت فلسطین، تمام خواھد شد.

نتایج سیاسى و ایدئولوژیکى جنگ خاورمیانھ

جنگ  در  آمریکا  نظامى  پیروزى  سیاسى  نتایج  کمونیست: 
سیاسى  اھداف  نظامى  پیروزى  این  حد  چھ  تا  و  چیست 
آمریکا  نظر  مورد  دورنماى  مشخصا  و  جنگ  این  از  آمریکا 
تاثیرات  کند؟  مى  تامین  را  جھانى  نوین  نظم  یک  مورد  در 
بر  نیز  و  جھان  سیاسى  و  فکرى  فضاى  بر  اخیر  تحولات 

چیست؟ سوسیالیستى  و  کارگرى  جنبشھاى  موقعیت 

آنچھ  بھ  آمریکا»  نظامى  «پیروزى  حکمت: اطلاق  منصور 
تفاوت  بھ  با توجھ  رخ داد توصیف درستى از وضعیت نیست. 
تکنولوژیک دو طرف و نیرویى کھ آمریکا در منطقھ گرد آورده 
صورت  جنگى  واقع  در  بود.  معلوم  پیش  از  جنگ  نتیجھ  بود 
نگرفت. آنچھ گذشت قتل عام عامدانھ و از پیش طرح ریزى شده 
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بیش از صد ھزار سرباز گرسنھ و در حال عقب نشینى بود.

نظامى  تفوق  نھ  بدھد  نشان  بدنیا  بود  قرار  واقعھ  این  کھ  آنچھ 
براى  تا  است  آماده  آمریکا  کھ  بود  این  بلکھ  بر عراق،  آمریکا 
تحقق اھداف سیاسى و اقتصادى اش در چھارچوب دنیاى بعد از 
سقوط بلوک شرق بھ قساوت آمیزترین اقدامات نظامى دست بزند 
و دنیا باید براى این ژاندارم خودگمارده حساب ویژه اى باز کند و 

باج لازم را بھ او بدھد.

آیا این قدرتنمایى آمریکا را بھ تامین اھداف سیاسى اش نزدیک تر 
کرده است؟ باید خود این اھداف را بدرستى شناخت. امروز توجھ 
عمومى بھ خاورمیانھ و عواقب جنگ اخیر بر سرنوشت اعراب 
و اسرائیل و مسالھ فلسطین، و ساختار منطقھ اى قدرت معطوف 
است. با این حال باید تاکید کرد کھ معضلات و معادلات منطقھ اى 
در خاورمیانھ عاملى ثانوى در محاسبات آمریکا بوده است. مسالھ 
اصلى موقعیت آمریکا در ساختار قدرت در مقیاس بین المللى است 
باید از نو تعریف شود. مسالھ بر سر  کھ با سقوط بلوک شرق 
در  سرمایھ دارى  اصلى  قطبھاى  و  قدرتھا  بین  در  قدرت  تقسیم 
اقتصادى  اوضاع  خاورمیانھ سیر  بحران  از  قبل  تا  است.  جھان 
آمریکا  میان  جدیدى  تناسب  پیدایش  و  آمریکا  تدریجى  افول  بر 
و اروپا و ژاپن حکم میکرد کھ در آن ھژمونى سنتى آمریکا بر 
در  آمریکا  موقعیت ھژمونیک  میشد.  بى معنا  بتدریج  قدیم  غرب 
ندارد.  تناسبى  کشور  این  اقتصادى  وزنھ  با  کھ  مدتھاست  غرب 
مصادف  صنعتى اش،  ساختار  تضعیف  و  آمریکا  اقتصادى  افول 
آلمان و  و  نظیر ژاپن  اقتصادى اى  با ظھور غولھاى  بوده است 
تا حدودى فرانسھ. امروز تناسب قواى اقتصادى اى کھ در پایان 
جنگ دوم و آغاز بازسازى اروپا میان کشورھاى سرمایھ دارى 
است.  کرده  تغییر  آمریکا  زیان  بھ  بشدت  داشت  وجود  پیشرفتھ 
تقابل جھانى غرب و شرق،  بدلیل  اساسا  این واقعیات،  علیرغم 
آمریکا نقش ھژمونیک خود را در جھان غرب حفظ کرده بود. 
آمریکا محور کل صفبندى ایدئولوژیکى، سیاسى و نظامى غرب 
در برابر شرق بود. حال اگر قرار باشد بلوک شرق از صحنھ پاک 
بشود و تقابلى کھ بھ کل معادلات جھان سرمایھ دارى شکل داده بود 
حذف بشود، آنوقت خود غرب ھم باید بھ تناسب این شرایط جدید 
تغییر کند. یکى از این تغییرات منطقا تضعیف موقعیت آمریکا در 
کل ساختار سیاسى جھان سرمایھ دارى میبود. وقتى جرج بوش 
از نظم نوین حرف میزند این مسالھ مرکز توجھ اوست و نھ صرفا 
از  دیگرى  منطقھ اى  ملاحظات  و  خاورمیانھ  در  امنیتى  ترتیبات 
میریزد.  بھم  دارد  قدیم  نظم  نوین لازم شده چون  نظم  نوع.  این 
محور نظم قدیم تناسب قوا و موازنھ معینى میان قطبھاى قدرتمند 
جھان سرمایھ دارى (شامل بلوک شرق) بود، نظم نوین ھم باید 
تنھا  منطقھ اى  ترتیبات  کند.  معلوم  را  ھمین  تکلیف  امر  بدو  در 
بدنبال تعیین تکلیف درونى قدرتھاى سرمایھ دارى روشن خواھد 
شد. تا آنجا کھ بھ این ھدف محورى مربوط میشود، آمریکا لااقل 
در کوتاه مدت موفق شده است. اروپا و ژاپن پیام را گرفتھ اند، 
میخ دیگرى بھ تابوت شوروى بعنوان یک قدرت نظامى و یک 
کوبیده  خاورمیانھ  و بخصوص  در صحنھ جھانى  اصلى  بازیگر 
شد. معلوم شده است کھ روند پیدایش قطبى بھ اسم اروپا نمیتواند 
بدون دادن آوانسھاى جدى بھ آمریکا دنبال بشود. نقش ژاندارمى 
آمریکا در سطح جھان از نظر بورژوازى اروپا فعلا تمدید شده 

و صحبت جایگزینى ناتو با آرایشھاى جدیدى کھ در آن اروپا 
استقلال عمل نظامى بیشترى بدست بیاورد فعلا فروکش کرده 
یک  مانند  است،  بحث  مورد  امروز  کھ  آلترناتیوھایى  است. 
در  ملل  فعال کردن سازمان  یا  و  نظامى جدید در غرب  اتحاد 
یک نقش نظامى - امنیتى مدافع منافع غرب در سطح جھانى، 
ھر یک بھ نحوى برسمیت شناسى اقتدار و نفوذ آمریکا را در 

خود دارد.

نکتھ قابل توجھ اینجاست کھ رویداد اخیر در خاورمیانھ عملا 
تناسب قوا میان اعراب و اسرائیل را بھ ضرر اسرائیل تغییر 
داده است. بنظر میرسد کھ در ھم شکستن ناسیونالیسم میلیتانت 
عرب، کھ در این دوره بدلائل مختلف در یک ائتلاف عراقى - 
فلسطینى مجسم شده بود، بصورت پیش شرط و مقدمھ اى براى 
آوانس دادن بھ جناحھاى میانھ رو بورژوازى عرب عمل کرده 
است. حل و فصل مسالھ فلسطین و پیوند نزدیک تر با بورژوازى 
عرب بھ بالاى دستور غرب و آمریکا رانده شد. این روند را 
از پیش میشد مشاھده کرد و نتیجھ جبرى پایان رقابت غرب و 
شرق در صحنھ جھانى بود کھ بھ اسرائیل موقعیت ویژه اى در 
استراتژى عمومى غرب میبخشید. با اینحال «پیروزى نظامى 
آمریکا» ضرورت عقب نشینى اسرائیل (متحد سنتى آمریکا و 
غرب) را در مقابل اعراب برجستھ تر کرده است. اما اینجا ھم 
آمریکا، با کشت و کشتار در خاورمیانھ، این امتیاز را بدست 
آورده کھ در شکل مشخص تعیین تکلیف مسالھ فلسطین نفوذ 
منحصر بفردى پیدا کند. ایده کنفرانس بین المللى، کھ شوروى 
یک مدافع اصلى آن بود و این اواخر کمابیش سر زبان ھمھ، 
در  و  شده  ضعیف  فعلا  بود،  افتاده  آمریکا،  و  اسرائیل  بجز 
خود  مستقیم  حکمیت  و  دلالى  با  مسالھ  فصل  و  حل  عوض 

آمریکا مورد توجھ قرار گرفتھ است.

یک بھره بردارى دیگر آمریکا مسجل شدن حضور نظامى این 
کشور در خاورمیانھ است کھ بعنوان یک سیاست رسمى اعلام 
شده است. در سایھ قدرتنمایى اخیر، مقاومت در مقابل سیاست 
آمریکا از جانب بخشھاى دیگر بورژوازى جھانى اندک بوده 

است.

واضح است کھ قدرتنمایى نظامى آمریکا، و امتیازات سیاسى 
و نظامى ناشى از آن، یک ھدف در خود نبوده و قرار است 
آمریکا  بورژوازى  براى  اقتصادى  مشخص  منفعت ھاى  بھ 
بیانجامد. ھم اکنون در خاورمیانھ شرکتھاى آمریکایى بیش از 
ھفتاد درصد قراردادھاى مربوط بھ بازسازى کویت و عربستان 
سعودى را کھ در طول ٥ سال آینده بھ صد میلیارد دلار بالغ 
میشود، بھ خود اختصاص داده اند. آلمان و ژاپن رسما از ھر 
نوع دخالتى در این امر کنار گذاشتھ شده اند و حتى انگلستان 
کھ نوچھ فعال آمریکا در این جنگ بوده است ناگزیر شده رسما 
مقامات  خود  بھ  انگلیسى  علیھ شرکتھاى  تبعیضات  مورد  در 
آمریکایى شکایت کند. در میان مدت کنترل آمریکا بر تولید و 
قیمت گذارى نفت خاورمیانھ تحکیم شده و این میتواند بعنوان 
ابزارى در خدمت تحت فشار گذاشتن رقباى اقتصادى این کشور 
و تقویت سرمایھ آمریکایى عمل کند. در یک سطح وسیع تر، 
ھم اکنون در رابطھ با ژاپن و صادرات و موازنھ پرداختھاى 



 بستر اصلى شماره  بستر اصلى شماره 7676                                                      دوره جدید                                                                     مارس                                                       دوره جدید                                                                     مارس 20222022

                                                     صفحه (8)

فرض ھاى  پیش  خود  کھ  میداد  تشکیل  سیاسى  غیر  پاسیفیسم 
با خود  را  ایدئولوژى رسمى  نژادپرستانھ  حتى  و  امپریالیستى 
صراحت  آمریکا،  قدرتنمایى  فورى  فکرى  تاثیر  میکرد.  حمل 
پیدا کردن خصلت امپریالیستى و شبھ کولونیالیستى ایدئولوژى 
رسمى در غرب از یکسو و فلج شدن و تسلیم جریانات اصلى 
اپوزیسیون  گرایشات  است.  دیگر  سوى  از  اپوزیسیونى  تفکر 
اومانیست، سبز  لیبرال،  ایدئولوژى رسمى در غرب، جریانات 
دلخوش  رشنفکران  میان  در  آنھا  دنبالھ روان  و  رفرمیست  و 
بلوک شرق و جھان سوم در نتیجھ اوضاع جدید منگ و پا در 
با  و  بوش اش  و  شوارتسکف  با  غربى  دمکراسى  شدند.  ھوا 
جنازه ھایى کھ از کویت تا بصره روى ھم تلنبار کرد پرونده تازه 
بھ جریان افتاده سمبلھاى خشونت و استبداد در بلوک شرق و 
جھان سوم را دوباره بایگانى کرد. «عصر سقوط دیکتاتورھا» 
شروع نشده پایان یافت. دودى کھ قرار است تا دھسال دیگر از 
پراکنده شود، مردمى کھ  چاھھاى نفت کویت و عراق در ھوا 
از  کردستان  کوھھاى  در  کھ  کودکانى  و  میخورند  دجلھ  آب  از 
در  پانداھاى  و  دولفین ھا  قطعا  میدھند  بى غذایى جان  و  سرما 
حال انقراض را از یاد مردم میبرد. اوضاع جدید با خود بحران 
این یک  دارد.  بھمراه  را  بھ سرمایھ دارى معاصر  نیم بند  انتقاد 
فضاى ارعاب است کھ نمیتواند دوام داشتھ باشد و قطعا عمرى 
کمتر از فضاى تخدیر دوره «دمکراسى و بازار» خواھد داشت، 
این وضعیت  بھ  کھ  عینى اى  گفتم شرایط  کھ  ھمانطور  کھ  چرا 
فکرى جدید انجامیده است خود غیر تاریخى است. در واقع این 
وضعیت فشار ایدئولوژیک دوره قبل را از روى انتقاد رادیکال 
اندیشھ  روى  از  مشخص  بطور  و  معاصر  سرمایھ دارى  بھ 
چھره  نمایش  برمیدارد.  کارگر  طبقھ  سوسیالیستى  و  انتقادى 
کریھ سرمایھ دارى و ظرفیتھاى ضد انسانى دمکراسى بورژوایى 
نفع  بھ  را  اخیر  قواى فکرى چند سالھ  توازن  ناسیونالیسم،  و 
بورژوازى  زمخت  دخالتگرى  میزند.  بھم  سوسیالیستى  انتقاد 
میکند  دنیا  متوجھ  را  غربى  کارگر  المللى  بین  در سطح  غرب 
و از لاک خودش بیرون میآورد. کارگر جھان سوم پادرھوایى 
و  ناسیونالیسم  ورشکستگى  و  غرب،  بھ  دلخوش  لیبرالیسم 
مذھب در صحنھ سیاسى را در بحران و جنگ خلیج بار دیگر 
بھ روشنى تجربھ کرده است. کارگر کشورھاى بلوک شرق، در 
متن مشقات اقتصادى کھ چرخش بسوى بازار بھ او تحمیل کرده 
است، از فشار تبلیغات سیاسى بورژوازى غرب رھاتر میشود 
و امکان نگرشى مستقل تر بھ موقعیت خود را پیدا میکند. علائم 
ھمھ این روندھا فى الحال قابل مشاھده است. دھھ نود، ھمانطور 
کھ قبلا پیش بینى کردیم، دھھ توھمات نیست، دھھ واقعیات و 
بیش  در منطقھ  آمریکا  قدرتنمایى  واقعیات است.  بر سر  جدال 
فضاى  کند،  تحمیل  دنیا  بھ  جدیدى  فکرى  قالب  بتواند  آنکھ  از 
فکرى توھم آلود متناظر با دوره سقوط بلوک شرق را میشکند.

کمونیست شماره 61 - اردیبهشت 1370

این کشور لحن آمریکا تحکم آمیزتر شده است. لااقل تا آنجا کھ 
بھ خاورمیانھ مربوط میشود آمریکا این موفقیت را بدست آورده 
است کھ براى دوره اى سھم سرمایھ ھاى کشورھاى مختلف در 

تولید و فروش در این بازارھا را بھ نفع خود تعیین کند.

و  معین  تاریخى  ثغور  و  حدود  آمریکا  تاز  و  تاخت  اینحال  با 
سرد  جنگ  از  پس  سرمایھ دارى  جھان  منطق  دارد.  محدودى 
تجدید آرایشى بھ زیان آمریکا و بھ نفع یک توازن سیاسى جدید 
میان قدرتھاى کاپیتالیستى اصلى را ایجاب میکند. تجدید آرایش 
اروپا و شکل گرفتن یک قطب بورژوایى دیگر کھ فضا را بر 
اقتصادى  معادلات  است.  ناپذیر  اجتناب  میکند  تنگ تر  آمریکا 
اساسى میان کشورھا در نتیجھ وقایع اخیر خاورمیانھ تغییرات 
و  آلمان  و  ژاپن  اقتصاد  بالاى  بارآورى  جواب  نمیکند.  بنیادى 
یا تخریب پایھ صنعتى اقتصاد آمریکا را با قدرت نمایى نظامى 
نمیشود داد. قدرتنمایى امروز آمریکا دیر یا زود توسط حرکت 
بسوى وحدت اروپا ھضم میشود و بار دیگر روندھاى پیشین 
قدرتھاى سرمایھ دارى  میان  قواى  تناسب  بھ  را  مھر خودشان 
خواھند زد. بیرون آمدن مردم زحمتکش جھان از فضاى ارعاب 
کنونى و درھم ریختن تصویر امروزى آمریکا بعنوان ارباب دنیا 

شاید کمى بیشتر طول بکشد، اما بھرحال گریز ناپذیر است.

از نقطھ نظر تاثیرات ایدئولوژیکى جنگ، اولین نتیجھ مشھود و 
قابل تأمل تحولات اخیر پایان یافتن کل فاز تبلیغاتى جھان غرب 
پیرامون دمکراسى و حقوق بشر است کھ در رابطھ با بحران 
بلوک شرق و بعنوان فشار ایدئولوژیک روى این بلوک آغاز 
شده بود. این بساط فعلا برچیده شده و چھره ضد دمکراتیک و 
سرکوبگر سرمایھ دارى، بھ قیمت جان دھھا ھزار انسان بیگناه 
و دربدرى و آوارگى میلیونھا نفر در عراق و کویت، از پرده 
بیرون افتاده. خوشبینى خام اندیشانھ در مورد آینده اى مملو از 
صلح و صفا و راى و انتخابات و سلامت محیط زیست زیر سایھ 
بازار کھ طى کمپین غرب علیھ بلوک شرق در اذھان روشنفکران 
طبقات میانى در غرب و شرق و کشورھاى جھان سوم کاشتھ 
شده بود فرو ریختھ. یکبار دیگر منطق بنیادى سیاست در جھان 
سرمایھ دارى، منطق میلیتاریسم و زورگویى، جلوى چشم مردم 
گرفتھ شده. رسانھ ھاى بورژوایى دوباره رسما کلام و زبان و 
اصطلاحات دوره استعمار را بکار میبرند. رئیس جمھور آمریکا 
علنا ژست ارباب و داروغھ دنیا را بخود گرفتھ کھ حتى سیرالئون 
باید از شرارت فلان جوخھ چریکھاى چالز تیلور مستقیما نزد او 
شکایت ببرد و ملیّون کردستان باید دست بدامن او بشوند. قبح 
دخالتگرى نظامى ریختھ و براى مثال از ھم اکنون زمینھ سازى 
تبلیغاتى آمریکا براى اشغال کوبا در آینده نزدیک، با متھم کردن 
کوبا و شخص کاسترو بھ کمک بھ قاچاق مواد مخدر بھ آمریکا، 

شروع شده است.

ریختھ  دور  و  زور  منطق  کردن  پیدا  کھ صراحت  است  روشن 
بھ حقوق بشر و دمکراسى بخودى خود  تبلیغات مربوط  شدن 
بھ رواج انتقاد رادیکالى بھ سرمایھ دارى و امپریالیسم و مفاھیم 
آن توجیھ میکند منجر نشده است.  با  را  توخالى کھ سلطھ اش 
حتى در خود جنبش ضد جنگ، علیرغم وجود جوانھ ھایى از یک 
نگرش رادیکال انتقادى، چھارچوب ایدئولوژیکى غالب را نوعى 
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درباره بحران خاورمیانه
مصاحبھ با نشریھ کمونیست

شماره ٥۹ - مھرماه ٦۹

کمونیست:  تحلیل دفتر سیاسى از بحران کنونى خاورمیانھ و علل 
و زمینھ ھاى آن چیست؟

باید خود بحران را معنى کرد. قرار است  منصور حکمت:   بدوا 
درباره علل و زمینھ ھاى چھ واقعیتى حرف بزنیم؟ ژورنالیسم غربى 
و دولتھاى غربى درگیر در این ماجرا لااقل در تبلیغات عمومى شان 
تصویر محدود و گمراه کننده اى از این بحران بدست میدھند. گویا 
از  آن  بعدى  عواقب  و  عراق  توسط  کویت  اشغال  سر  بر  مسالھ 
نظر عرضھ نفت بھ غرب و یا سرنوشت خارجیان در منطقھ است. 
البتھ تحلیل ھاى تخصصى تر خودشان ھم ابعاد عظیم تر این بحران 
منعکس  میکند  تھدید  را  جھان  کل  مجرا  این  از  کھ  مخاطراتى  و 
میکند. اشغال کویت توسط عراق از قاعده عمومى مناسبات دولتھا 
در سرمایھ دارى معاصر خارج نبوده است. این اولین بارى نیست 
کھ یک کشور از روى منافع اقتصادى، سیاسى و استراتژیکى خود 
بھ کشور دیگرى لشکر کشیده و آن را اشغال کرده است. در این 
اقدام  این  در  عراق  دولت  سیاسى  و  اقتصادى  منافع  معین  مورد 
کاملا روشن است. این بحث البتھ میتواند مطرح باشد کھ چرا این 
اقدام در این مقطع معین صورت میگیرد، یا میتواند صورت بگیرد، 
کھ محور  باشد  باید روشن  بھرحال  اما  میپردازم.  این  بھ  بعدا  کھ 
نھ نقض حقوق حاکمیت کویت است  امروز در خاورمیانھ  بحران 
خارجیان.  نھ وضعیت  و  بھ غرب  نفت  محدود شدن عرضھ  نھ  و 
اشغال کویت بھ مثابھ چاشنى کوچکى براى یک انفجار عظیم در 
مقیاس جھانى و بعنوان مجرایى براى حل و فصل معضلاتى بسیار 
و  بحران خاورمیانھ  درباره  نظر  اظھار  است.  بنیادى تر عمل کرده 
موضعگیرى در قبال آن یعنى معطوف شدن بھ این مسائل محورى 
و بھ سیر آتى این اوضاع. بھرحال صورت مسالھ رابطھ عراق و 
این واقعھ  کویت نیست. بلکھ صف آرایى جھانى اى است کھ بدلیل 
صورت گرفتھ است و موقعیت انفجار آمیزى کھ بھ این اعتبار دنیا 

را تھدید میکند.

از جنگ سرد و در  بعد  باید در متن تحولات جھان  این واقعھ را 
متن شرایط پس از اضمحلال بلوک شرق بررسى کرد. چھ اشغال 
این  بدلیل وجود  کویت و چھ موقعیت بعدى در خاورمیانھ ھر دو 
شرایط ممکن شده اند. تا قبل از تحولات بلوک شوروى جغرافیاى 
و  بلوک غرب  دو  تاثیر صفبندى  تحت  و سیاسى جھان  اقتصادى 
شرق و بھ اصطلاح تقابل دو ابرقدرت، شکل کمابیش با ثباتى بھ خود 
گرفتھ بود. نھ فقط تقسیمات سیاسى و کشورى جھان سرمایھ دارى 
تاثیر  تحت  دنیا  ایدئولوژیکى  سیماى  و  فکرى  روبناى  کل  بلکھ 
این تقابل بین المللى تعریف شده بود. امروز ھمھ این معادلات باید 
شده  طرح  نگرفتھ اى  پاسخ  و  باز  سوالات  بشوند.  تعریف  نو  از 
است و ھر کس و ھر دولت و ھر نیرویى بھ سھم خودش دارد در 
شکل دادن بھ قیافھ آینده دنیا نقش بر عھده میگیرد. جھان عرب 
جزئى از جھان بطور کلى است و آنچھ امروز در آن اتفاق میافتد 
بھیچوجھ شگفت آور تر از رویدادھاى شوروى و اروپاى غربى و 
مورد  ھر سو  از  دارند  گذشتھ  معادلات  و  مناسبات  نیست.  شرقى 
دو سال  اروپاى  جغرافیاى  کھ  ھمانقدر  میگیرند.  قرار  نظر  تجدید 
پیش امروز کھنھ بنظر میرسد، ھمانقدر کھ تقابل و حتى نفس وجود 

تعادل  است،  شده  بیمعنا  سابق  شکل  در  ورشو  و  ناتو  پیمانھاى 
سیاسى و تقسیمات سیاسى و ادارى تاکنون موجود در جھان عرب 
و خاورمیانھ ھم زیر سوال رفتھ است. در یک جملھ میتوان گفت 
کھ با ورود جھان بھ دوران پس از جنگ سرد نھ فقط سوالات جدید 
طرح میشوند بلکھ مسائل قدیم نیز قالبھاى جدیدى براى طرح مجدد 

خود پیدا میکنند و بھ اشکال جدیدى سر باز میکنند.

کنیم  نگاه  آمده  بوجود  در خاورمیانھ  کھ  تقابلى  بھ دوسوى  وقتى 
فورا متوجھ میشویم کھ مسائلى کھ دارد در این کشمکش طرح و 
فراتر میرود.  اشغال کویت  واقعھ  از  بسیار  یا حل و فصل میشود 
براى آمریکا این درگیرى در خاورمیانھ مجرایى براى شکل دادن 
بھ ساختار سیاسى آتى جھان سرمایھ دارى درجھت حفظ موقعیت 
آمریکا بعنوان یک ابرقدرت است. با پایان جنگ سرد، با تحولاتى 
کھ در اروپا صورت گرفتھ و با حذف بلوک شوروى، موقعیت آمریکا 
در قبال اروپا و در سطح جھانى تضعیف شد. وحدت دو آلمان آنھم 
در متن یک اروپاى متحد و از نظر اقتصادى قدرتمند تا حدود زیادى 
درجھ  نقش  یک  بھ  بین المللى  در صحنھ سیاست  را  آمریکا  نقش 
تناسب  آمریکا ھم  اقتصادى  افول  با  تنزل میدھد. واقعیتى کھ  دوم 
دارد. پیمان ناتو عملا دارد بھ پدیده بیمصرفى تبدیل میشود. با این 
داشتھ  نگاه  باز  ابرقدرت  یک  بعنوان  آمریکا  پرونده  اخیر  بحران 
میشود و فضا و امکانى براى ابراز وجود آمریکا بعنوان یک قدرت 
نظامى کھ اروپا و سایر کشورھاى صنعتى پیشرفتھ بھ آن نیازمند 
ھستند، فراھم میشود. حتى قبل از واقعھ اخیر تحلیلگران غربى در 
جستجوى حکمتى براى ادامھ پیمان ناتو و نقش ھژمونیک آمریکا 
بھ معضلات و تضادھاى موجود در کشورھاى عقب مانده و بویژه 
در خاورمیانھ اشاره میکردند. با واقعھ اشغال کویت آینده آمریکا 
بعنوان یک ابرقدرت میتواند از ابھام خارج شود. ناگھان «غرب» 
مجددا خود را بھ آمریکا و رھبرى آمریکا نیازمند میابد. بنابراین 
ابعاد خود مسالھ کویت ھر چھ میبود آمریکا محتاج تبدیل آن بھ یک 
بحران بین المللى بود و نھایت تلاش خود را بھ کمک انگلستان در 
این جھت بھ عمل آورده است. نیروى عظیمى، بدوا بھ بھانھ دفاع 
از عربستان سعودى، در منطقھ گرد میاید و بعدا رسما صحبت از 
میشود.  منطقھ  در  تاکتیکى  و حتى جنگ ھستھ اى  نظامى  تعرض 
ابعاد خود واقعھ ابدا این ھیاھو و این میلیتاریسم را توجیھ نمیکند. 
اما افقى کھ آمریکا دنبال میکند فراتر از بازگرداندن اوضاع کویت و 
خاورمیانھ بھ وضعیت قبل از اشغال است. مسالھ اصلى باقى ماندن 
بعنوان بازیگر اصلى و بعنوان ابرقدرت در دنیائى است کھ بسرعت 

دارد تغییر میکند.

در طرف مقابل ھم واقعھ اشغال کویت دریچھ اى بھ طرح تضادھاى 
و  تضادھا  کل  کھ   است  داده  اجازه  شرایط  این  است.  بنیادى ترى 
تنشھاى موجود در خاورمیانھ کھ پیش از این در یک تناسب قواى 
معلوم جھانى مھار میشدند و در اشکال بالنسبھ خفیف ترى بروز پیدا 
میکردند بھ آشکارترین و حادترین شکل بروز پیدا کنند. خود این 
تنشھا کاملا قابل توضیحند. اول، مسالھ فلسطین بھرحال میبایست 
بھ نحوى خود را در اشکال جدیدى طرح بکند. اشغال فلسطین و 
ستمى کھ بر مردم فلسطین روا میشود زخمى کھنھ در پیکر جھان 
عرب است. دوم، جغرافیاى تصنعى اى است کھ دول استعمارى بر 
مردم عرب تحمیل کرده اند. خود این مردم خود را ملتى تقسیم شده 
میدانند. تصور اینکھ صدھا میلیون نفر وجود فقر و محرومیت در 
یکسو و ثروتھاى افسانھ اى معدودى کشور دست ساز و شیخ نشین 
کھ استعمار انگلستان ھنگام ترک منطقھ با خط کش و گونیا روى 
نقشھ منطقھ ایجاد کرده است، را تا ابد تحمل خواھند کرد تصورى 
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پوچ است. این تقسیمات و این شکافھاى عینى اقتصادى یک منشاء 
مھم نارضایتى توده ھاى وسیع و یک پایھ نفوذ ناسیونالیسم عرب 
تصویر  بھ  عامل  چند  عراق  و  ایران  جنگ  پایان  با  سوم،  است. 
فقط  نھ  جنگ  در  اسلامى  جریان  و  ایران  ناکامى  میشود.  اضافھ 
ناسیونالیسم عرب را تقویت میکند بلکھ موقعیت عراق را بعنوان 
کشورى کھ این تھدید را خنثى کرده است در کل جھان عرب تحکیم 
میکند. عراق بعنوان یک قدرت نظامى و سیاسى در درون جامعھ 
کشورھاى عربى بھ جلو رانده میشود. از این گذشتھ با پایان جنگ 
مسالھ بازسازى اقتصادى ایران و عراق مطرح است. براى عراق 
براى صدور  یا سواحل مناسب  نفتخیز  اراضى  نفت،  قیمت  مسالھ 
نفت، بدھى ھایش بھ شیخ نشینھاى ثروتمند و سھم آنھا در بازسازى 
اقتصادى عراق و غیره مسالھ اى حیاتى است. بھ ھمھ اینھا باید این 
واقعیت را کھ کویت بھ شیوه اى کاملا تصنعى و کولونیالیستى بھ 
کشورى مستقل تبدیل شده و عراق ھمواره خواستار الحاق مجدد 
آن بوده را ھم اضافھ کرد. اوضاع متحول جھانى این موقعیت را 
بھ عراق میدھد کھ کویت را اشغال کند. اما با این واقعھ و با صف 
میلیتاریستى،  آشکارا  قیافھ  گرفتن  و  متحدینش  و  آمریکا  آرایى 
بخش وسیعى از جھان عرب بسیج میشود و تضادھاى تاریخى در 

این منطقھ بھ جلوى صحنھ رانده میشود.

مجموعھ این تنشھا و تضادھا در متن پرتحول دنیاى پس از جنگ 
سرد بحران امروز را بوجود آورده است. نقطھ شروع این جریان 
الحاق آن است و این طبعا از منافع  اشغال کویت توسط عراق و 
مستقیم این کشور مایھ گرفتھ است. اما این فقط نقطھ شروع است، 
آنچھ بحرانى در این مقیاس را بوجود آورده است اینست کھ این 
واقعھ عملا بھ مجرایى براى حل و فصل و تعیین تکلیف تضادھا و 
تنشھایى و تقابل منافع مادى اى تبدیل شده است کھ ابعاد و دامنھ اى 
نیاز و تلاش آمریکا براى  تاریخى دارند. مھمتراز ھمھ  جھانى و 
تعریف موقعیت و نقش خود بعنوان یک ابر قدرت در شرایط جدید 
در دنیاست. بیش از ھر چیز رابطھ اروپا و آمریکا و جایگاه آمریکا 

در دنیاى جدید است کھ دارد در این میان حل و فصل میشود.

و  بحران  این  قبال  در  سیاسى  دفتر  عملى  موضع  کمونیست: 
گره گاھھاى اصلى آن مانند اشغال کویت، تحریم اقتصادى عراق، 
و  عبور  کنترل  و  منطقھ  در  متحدینش  و  آمریکا  نیروھاى  تجمع 
وضعیت  جنگ،  بروز  امکان  آنھا،  نظامى  نیروھاى  توسط  مرور 

خارجیان و آوارگان، و غیره چیست؟

منصور حکمت:  باید اول نکتھ کلى اى در این مورد بگویم و بعد بھ 
یک یک مسائل فوق بپردازم. براى ما بعنوان یک حزب کمونیست 
و انترناسیونالیست، بعنوان بخشى از جنبش طبقھ کارگر کھ اھداف 
اجتماعى و سیاسى معلومى دارد، جانبدارى سیاسى و اجتماعى از 
این یا آنطرف حقوقى، از این یا آن بلوک دولتھاى درگیر در این 
رویارویى، موضوعیت ندارد. افق و آلترناتیو ما براى جوامع نھ با 
وضع پیشین در منطقھ خوانایى دارد و نھ در این جدال توسط طرفین 
کھ ھرتقابل  نداشتھ ایم  و  نداریم  را  این سنت  ما  میشود.  نمایندگى 
این  اما  ببینیم.  ارتجاع  و  ترقى خواھى  تقابل  را بصورت  اجتماعى 
میان مطرح  این  در  کھ  قبال معضلاتى  در  کھ  نیست  این معنى  بھ 
میشود بى تفاوتیم. زندگى و آینده توده ھاى وسیع مردم زحمتکش 
دارد اینجا رقم زده میشود. دنیاى معاصر دارد از این طریق قالب 
اینھا ذینفعیم.  خود را براى یک دوره معلوم میکند و ما در ھمھ 

با علم بھ این بگذارید بھ مواردى کھ در سوال اشاره شد بپردازم.

۱ - آمریکا میرود تا در پى منافع امپریالیستى ویژه اى یک جنگ 

خونبار را بھ مردم منطقھ و بویژه بھ مردم عراق تحمیل کند. مردمى 
کھ تازه دارند مشقات و محرومیتھاى ناشى از یک جنگ ھشت سالھ 
را از خود میتکانند. تھدیدات و جنگ طلبى آمریکا ابدا ربطى بھ 
اشغال کویت ندارد. این را مفسران سیاسى خود بورژوازى آمریکا 
استقلال  یا  و  نھ حکومت شیخ کویت  بھ صراحت میگویند.  دارند 
کویت و نھ نفت جزو توجیھات جدى اینھا براى دمیدن در شیپور 
و  اقتصاد  در  آمریکا  موقعیت  کھ  میگویند  خودشان  نیست.  جنگ 
سیاست جھان معاصر بعنوان یک ابر قدرت، کھ بویژه با وحدت دو 
آلمان و پایان جنگ سرد تضعیف شده است، آن منفعتى است کھ 
جوانان آمریکایى باید بخاطرش بجنگند و نھ قطع نفت، کھ اصلا 
روز  کویت.  استقلال  یا  و  بگیرد،  نمیتواند صورت  و  نیست  قرار 
روشن دارند میگویند کھ اگر آمریکا اینجا بعنوان یک قدرت نظامى 
از  پس  دنیاى  ژاندارم  بعنوان  ھمچنان  میتواند  بدھد  نشان  خودى 
جنگ سرد و بھ اصطلاح رھبر در این دنیا باقى بماند. براى آمریکا 
این یک فرصت بادآورده براى تحکیم موقعیت رو بھ تخریبش در 
جنگ طلبى  این  ما  است.  سرمایھ دارى  جھان  دیگر  بخشھاى  قبال 
و این گردنھ بگیرى روز روشن را جدا محکوم میکنیم. بنظر ما 
این  فقط  و  منفعت  این  امروز  باشد،  بوده  ھر جا  از  ماجرا  شروع 
منفعت آمریکا است کھ دنیا را با کابوس یک تراژدى انسانى دیگر، 
در ابعادى حتى وسیع تر از آنچھ آمریکا تاکنون بھ دنیا تحمیل کرده، 

روبرو ساختھ است.

بھ خاورمیانھ و قرق کردن خلیج  آوردن  نیرو  ترتیب  - بھمین   ۲
نمایى  قدرت  نوع  آشکارترین  بعنوان  را  سرخ  دریاى  و  فارس 
و  میاورند  را  نیرویشان  اول  اینھا  میکنیم.  محکوم  امپریالیستى 
با پیچاندن دست این و آن، از سازمان مللشان  بعد اجازه اش را، 

میگیرند. بنظر ما دنیا ژاندارم نمیخواھد. باید جلوى این ایستاد.

۳ - در مورد تحریم اقتصادى میشود فرض کرد کھ ھر کشور یا 
در  اھرم  یک  بعنوان  تجارى  فشار  از  است  مجاز  کشورھا  بلوک 
روابط بین المللى استفاده کند. اما در این مورد معین بوى شدید یک 
زورگویى فوق برنامھ بھ مشام میرسد. اشغال گرانادا، مین گذارى 
اشغال  عیان تر  ھمھ  از  و  پاناما،  اشغال  نیکاراگوئھ،  سواحل 
سرزمینھاى فلسطینى توسط اسرائیل، تاکنون بھ ھیچ نوع تحریمى 
منجر نشده است. جنبش ضد تبعیض نژادى در آفریقاى جنوبى ھر 
این و آن  آپارتاید  اقتصادى حکومت  ادامھ تحریم  روز دارد براى 
جنوبى  آفریقاى  در سواحل  توپدار  قایق  یک  حتى  ما  و  میبیند  را 
تازه  کھ  ھم،  انسان  میلیونھا  داروى  و  غذا  گرفتن  گرو  ندیدھایم. 
طبق قطعنامھ سازمان ملل مجاز نیست، اقدامى کاملا ضد انسانى 
است. بھر حال اگر نفس امتناع از تجارت با عراق را جزو حقوق 
کشورھاى دیگر بدانیم، گردنھ بگیرى نظامى تحت عنوان اجراى 

عملى این سیاست قطعا محکوم است و باید متوقف بشود.

آزادى سفر و  نوع سلب  با ھر  ما مسلما  - در مورد خارجیان   ۴
مخاطرات  از  شدن  دور  مسلم  حق  ھمھ  از  مھم تر  و  افراد  اقامت 
باز  اما  ھستیم.  خارجیان  خواستار خلاصى  ھم  ما  مخالفیم.  جنگ 
بنظر  است.  کرده  برپا  ریاکارى  از  نمایشى  غرب  جھان  ھم  اینجا 
راه  پیشى  از  آمریکا و کور کردن  اروپا و  ما جنگ طلبى آشکار 
حل ھاى دیپلوماتیک و سیاسى سھم مھمى در گیر کردن خارجیان 
و  کشتى  منطقھ  بھ  کشورھایى  است.  داشتھ  عراق  و  کویت  در 
سرباز فرستاده اند کھ اگر نیم متر مرز مشترک با عراق داشتند یا 
سر سوزنى احتمال ضایعات غیر نظامى در نتیجھ این سیاستشان 
میدیدند وارد معرکھ نمیشدند. کانادا، ایتالیا و استرالیا و غیره آنجا 
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ملیتھاى  از  خارجى  ھزار  جائیکھ صدھا  در  ثانیا،  میکنند؟  چکار 
مختلف در بدترین شرایط گرفتار شده اند و با اینکھ اجازه خروج 
دارند امکان عملى برگشتن آنھا بھ کشورشان فراھم نیست، متمرکز 
کردن اذھان روى تعداد بسیار کمتر آمریکائى ھا و اروپائى ھا خیلى 
دولتھا  وقتى  میخواھد.  محورى  اروپا  و  یکجانبھ نگرى  و  تعصب 
لقب میدھند،  انسانى»  اتباع خود «سپر  بھ  و روزنامھ ھاى غربى 
دارند اذعان میکنند کھ میلیونھا انسان بیگناه دیگر در محل انسان 
محسوب نمیشوند و از نظر آنھا قابل کشتارند. اگر جنگ خطرناک 
و مھلک است براى ھمھ اینطور است. نمیشود در آن واحد ھم از 
براى  تاکتیکى حرف زد و ھم  با سلاحھاى ھستھ اى  امکان حملھ 
اتباع خود در محل دل سوزاند. بعلاوه مردمى کھ آنجا زندگى میکنند 
و کار میکنند و مدرسھ میروند چھ کنند؟ اگر کسى براى جان و امنیت 
مردم بیگناه و از جملھ اتباع کشور خودش دل میسوزاند باید فکرى 
بحال سایھ شوم جنگ بکند کھ زندگى میلیونھا نفر را تھدید میکند. 
در یک مرحلھ دولت عراق اعلام کرد کھ در صورتیکھ آمریکا و 
متفقینش امکان حملھ ابتدا بھ ساکن را منتفى اعلام کنند بھ اتباع 
براى حل  مبنایى  اجازه خروج میدھد. شاید ھمین میتوانست  آنھا 
مسالھ خارجیان باشد. مسالھ اینست کھ اینھا تصمیم گرفتھ اند جنگ 
دولت  با  در عراق  و جان خارجیان  اگر مسئولیت سلامت  و  کنند 
این کشور است، مسئولیت جان میلیونھا انسان ساکن کشورھایى 
بالاخره  و  است.  غرب  و  آمریکا  با  شد  خواھند  جنگ  کھ صحنھ 
اگر نگرانى براى اتباع اروپایى از سر انساندوستى و دفاع از حق 
اولیھ بشر در نقل مکان و اقامت است آنوقت باید از خود دولتھاى 
از  کھ  مھاجرینى  روى  را  مرزھایتان  دارید  چرا  کھ  پرسید  غربى 
فقر و جنگ در کشورھاى غیر اروپایى فرار میکنند میبندید؟ آنچھ 
در این بحران روشن شد این نبود کھ سیاست بورژوایى انسانیت 
جھان  در  ملى  منافع  و  کشورھا  میان  جدال  در  و  نمیشود  سرش 
امروز بشریت بى دفاع قربانى اول است. این را ھمھ میدانند. چیزى 
کھ روشن شد این بود کھ چقدر ایدئولوژى و اخلاقیات رسمى در 
جامعھ بورژوایى، حتى آنجا کھ مردم را ھر شب با لالایى دموکراسى 
خواب میکنند، ریاکارانھ است و چقدر رسانھ ھاى جمعى در اروپا و 

آمریکاى دموکراتیک زائده سیاست خارجى ھستند.

حزب  یک  بعنوان  کھ  چرا  نمیکنیم  تائید  را  کویت  اشغال  ما   -  ۵
اراده خود توده ھاى کارگر و زحمتکش  کمونیست خواھان اعمال 
در سرنوشتشان ھستیم و نھ دولتھا و ارتشھا. اما محکوم کردن 
روشن  باید  اولا،  نیست.  درستى  موضع  ما  نظر  از  کویت  اشغال 
باشد کھ مبناى سیاسى و پرنسیپى محکوم کردن این اقدام چیست. 
آنھا  پاى  نھ  و  این حقوقیم  مدافع  نھ  ما  المللى؟  بین  نقض حقوق 
امضاء گذاشتھ ایم. ھر چند صباح ھم خود را با این حقوق در تعارض 
مناسبات  تنظیم  براى  اساسا  موجود  بین المللى  حقوق  میابیم. 
دولتھاى سرمایھ دارى وضع شده و اجرا و یا نقض آنھم تمجید و 
یا تقبیحى را از جانب ما ایجاب نمیکند. نقض حق حاکمیت کویت؟ 
ھمانطور کھ گفتم کشور بودن کویت و استقلال و تمامیت ارضى 
کویت از نظر ما قدوسیتى نداشتھ است. جدا کردن تعدادى چاه نفت 
و گماردن شیخى بھ نگھبانى اش مبنایى براى حق حاکمیت نمیشود. 
و  تصنعى  عرب  جھان  در  کشورى  مرزھاى  از  بسیارى  ما  بنظر 
میراث استعمار ھستند. این توده مردم ساکن سرزمین ھاى عربى، 
باید تکلیف  یعنى کسانى کھ آنجا زندگى و کار میکنند، ھستند کھ 
تعیین  خودشان  آزادانھ  اراده  با  را  منطقھ  این  سیاسى  جغرافیاى 
کنند. جغرافیاى سیاسى تمام جھان دارد تغییر میکند. نمیشود با دو 
گفتھ شود  است  اروپا و خاورمیانھ رفت. ممکن  استاندارد سراغ 
و  نظامى  اشغال  با  دارد  موجود  وضع  مشخص  مورد  این  در  کھ 

تائید  عدم  براى  دلیلى  میتواند  این  ما  بنظر  میکند.  تغییر  بالا  از 
باشد و نھ محکوم کردن. و بالاخره محکوم کردن اشغال کویت در 
این حالت ھم میتوانست براى ما موضوعیت داشتھ باشد کھ یک 
مانده تر  عقب  نظام  یک  توسط  آزادتر  و  پیشروتر  اجتماعى  نظام 
سرنگون شده بود. این حالت ھم اینجا صدق نمیکند. کویت بیش از 
آنکھ یک کشور باشد یک اردوى کار براى کارگران مھاجرى بود 
کھ بدون کوچکترین حقوق مدنى تحت یک نظام سیاسى عشیرتى 
براى کمپانیھاى غربى و شرکاى محلى شان کار میکردند. بنابراین 
این  کردن  محکوم  ھم  اجتماعى  مناسبات  در  تحول  نظر  نقطھ  از 
از  بخشى  ابتدا  در  کھ  است  توجھ  جالب  ندارد.  واقعھ موضوعیت 
دوره  فضاى  تاثیر  تحت  ھنوز  مسالھ  این  قبال  در  غرب  تبلیغات 
فشار بر بلوک شرق بود و تلاش میشد صف آرائى در خاورمیانھ 
با تمرکز روى نظام سیاسى در عراق بصورت تقابل دمکراسى و 
دیکتاتورى قلمداد بشود. اما خیلى زود، حتى در خود افکار عمومى 
آمریکا، این سوال پیش آمد کھ نظام سیاسى در عراق ھرچھ باشد 
دفاع  نمیشود  را  سعودى  عربستان  و  کویت  حکومتھاى  از  دفاع 
بھ مسالھ  بیشتر  تبلیغات رسمى  کرد. لاجرم  وانمود  از دمکراسى 
نفت و سرنوشت اتباع غربى معطوف شد. از نظر ما ھم این تقابل 
نظامھاى اجتماعى نیست و طرح مسالھ بھ این صورت گمراه کننده 
است. بھر رو محکوم کردن یک اقدام در سیاست بین المللى و در 
عالم دیپلماسى بھ معناى خواست اعاده اوضاع سابق و قرار گرفتن 
در کنار نیروھاى اصلى اى است کھ در مقابل این اقدام صف آرایى 
کرده اند. حال در سازمان ملل یا عرصھ فشار اقتصادى یا تبلیغات 

و غیره. ما بھ این صف تعلق نداریم و لذا با آن ھم آواز نمیشویم.

ثانیا، و این بسیار مھمتر است، امروز دیگر معضل اصلى، یعنى 
آن واقعیتى کھ ھرکس باید در قبال آن موضع بگیرد، اشغال کویت 
نیست. دنیا بر سر مسالھ تمامیت ارضى کویت بھ تکان در نیامده 
اصلى  مسالھ  است.  نگرفتھ  صورت  مبنا  این  بر  صفبندى ھا  و 
بین المللى  ھژمونى  نوعى  اعاده  براى  آمریکا  کھ  است  دورنمائى 
در برابر خود میبیند و حاضر است بھ این منظور صدھا ھزار نفر 
را در جنگى کھ زندگى چند نسل را تباه خواھد ساخت قربانى کند. 
شیخ  یک  اشغال  مسالھ  روى  شدن  خم  و  واقعیت  این  پرده پوشى 
نشین فرمایشى و یک نظام سیاسى عشیرتى در حکم تسلیم بھ این 
دورنماى امپریالیستى و تبدیل شدن بھ مھره اى در جنگ تبلیغاتى 
آمریکاست. ھر وقت آمریکا دست و پایش را جمع کند و برود تازه 
میتوان راجع بھ سرنوشت کویت و بھ شیوه اى اصولى اظھار نظر 

کرد.

کمونیست: تا چھ حد امتناع دفتر سیاسى از محکوم کردن اشغال 
کویت را میتوان تحت تاثیر ملاحظات و محظوراتى دانست کھ وجود 

اردوگاھھا و امکانات ما در عراق بوجود میاورد؟

منصور حکمت:   در این مورد مشخص مطلقا ھیچ. مواردى بوده 
است و خواھد بود کھ بدلیل برخوردارى ازامکانات فنى و اردوگاھى 
در خاک عراق ما بیان خود را تعدیل کنیم و یا کلا از اظھار نظر 
در مورد موضوعاتى خوددارى کنیم. این را قبلا ھم اعلام کرده ایم 
و و مطلقا عیبى در آن نمى بینیم و ھیچیک از اصولمان را را ھم 
تا امروز بھ این دلیل زیر پا نگذاشتھ ایم. ما براى تقویت جبھھ ھاى 
اصلى مبارزه مان حاضر بوده ایم در قلمروھایى کھ از نظر فعالیت 
آزادى  از  میشود  محسوب  فرعى  ایران  کمونیست  حزب  مشخص 
عمل مطلق خود چشم پوشى کنیم. اما تا امروز ھیچ موضعمان را 
بھ دلیل اینگونھ ملاحظات تغییر نداده ایم. ما محکوم کردن اشغال 



 بستر اصلى شماره  بستر اصلى شماره 7676                                                      دوره جدید                                                                     مارس                                                       دوره جدید                                                                     مارس 20222022

                                                     صفحه (12)

اگر مصر  اینکھ  کما  نمیدانیم.  گفتم درست  کھ  دلائلى  بھ  را  کویت 
یکروز عربستان سعودى را اشغال کرده بود و حکومت سعودى را 
ساقط کرده بود آن را ھم محکوم نمیکردیم. ھیچ امکاناتى ھم در 
خاک مصر نداریم. ما ھیچ دل خوشى از نظام عشیرتى و قصاص 
اسلامى و ستمکشى زن و بى حقوقى مردم و انقیاد آنھا بھ شیوخ 
روى  پا  امروز  دارد  کسى  اگر  نداریم.  کشورھا  این  در  میلیاردر 
پرنسیپ ھاى انسانى میگذارد و برمبناى منافع مادى خودش موضع 
میگیرد آن کسى است کھ در اروپا دم از دموکراسى میزند اما آماده 
است تا براى سود سرمایھ کرور کرور انسان از ملیتھاى مختلف را 
در خاورمیانھ بھ کشت بدھد و حکومت جابربن فلان را بھ زندگى 
محترم  فوق  رسانھ ھاى  تمام  یعنى  این  کند.  حاکم  دیگر  بسیارى 
اروپاى غربى و آمریکا و سیاستمداران دورو و ریاکار بورژوازى.

کمونیست: از نظر شما شیوه مطلوب حل این بحران چیست؟

این  در  باید  ممکن  شیوه  و  مطلوب  شیوه  حکمت:  بین  منصور 
مورد فرق گذاشت. شیوه مطلوب ما براى حل مصائب توده مردم 
زحمتکش و خلاصى شان از فقر و جنگ در سطح جھان را در ھر 
دادن  پایان  و  دید. سوسیالیسم  میشود  ما  تبلیغات  و  برنامھ  سطر 
را  ما  فعالیت  ھر  فلسفھ  کھ  ماست  حل  راه  این  طبقاتى.  نظام  بھ 
تشکیل میدھد. متاسفانھ امروز سوسیالیسم کارگرى یک نیروى و 
یک جریان آماده براى تعیین سرنوشت بنیادى جوامع در این نوع 
ابدا جزو  این نیرو  این بحران معین  تلاقى ھاى سیاسى نیست. در 
بازیگران اصلى در صحنھ نیست. این وضع باید تغییر کند و این 
امر ماست. اما براى توده مردمى کھ زندگى و ھستى شان دارد در 
این میان بھ بازى گرفتھ میشود فقط یک سیر مطلوب وجود دارد. 
باید بھرقیمت از جنگى کھ در شرف وقوع است جلوگیرى شود. باید 
دولت آمریکا و متفقینش از راه انداختن این کشتار منصرف شوند. 
ھیچیک از مسائل مطروحھ در این بحران، اشغال کویت، خارجیان، 
نفت، سفارتخانھ ھا و غیره نمیتواند توجیھى براى این فاجعھ باشد. 
از نظر عملى فکر میکنیم باید تعیین تکلیف کویت بھ خود جھان 
این  براى  سیاسى  و  دیپلوماتیک  حل  راه  باید  شود.  سپرده  عرب 

بحران جستجو بشود.

کمونیست: احتمال وقوع جنگ بنظر شما چقدر است و عواقب آن 
چھ خواھد بود؟

منصور حکمت:  بنظر من احتمال وقوع جنگ، یعنى شروع آن از 
طرف آمریکا، بسیار زیاد است. آمریکا وارد یک قمار بزرگ شده 
است. نتایج پیروزى در چنین جنگى برایش بسیار وسوسھ کننده 
است. اما در عین حال ھمین جنگ میتواند در دراز مدت بھ زیان ھاى 
و  آمریکا  بیشتر  انزواى  بھ  و  بیانجامد  برایش  بمراتب عظیم ترى 
اینست کھ  اینھا  امید  بویژه تضعیف نفوذش در اروپا منجر شود. 
با حملات ھوایى سنگین و برق آسا امکان مقاومت عراق را سلب 
کنند و لااقل در کویت مستقر شوند. حساب کشتھ ھاى خودشان و 
طرف مقابل اعم از نظامى و غیر نظامى را ھم کرده اند. اما حتى اگر 
موفق شوند این آخر کار نخواھد بود. تعادل جدید کوتاه مدت خواھد 
بود و تنھا پیش درآمدى بھ یک کشمکش خونبار چند دھسالھ در کل 
خاورمیانھ با نتایج تعیین کننده جھانى خواھد بود. وقوع چنین جنگى 
در خاورمیانھ حتى میتواند بر روندھاى جارى اروپا و در اوضاع 
سیاسى شوروى تاثیر جدى بگذارد. درھر حال چھ جنگ بشود و 
چھ نشود، این ماجرا ھم اکنون روند تغییرات بنیادى در منطقھ را 
آغاز کرده است. بعنوان نمونھ حکومت عربستان و شیخ نشینھاى 
در  حکومتى  ساختارھاى  میشوند.  محسوب  رفتنى  فى الحال  دیگر 

کشورھاى عربى بھ اینصورت باقى نخواھند ماند. مسالھ فلسطین 
وارد مرحلھ کاملا جدیدى شده است. تعادل ایدئولوژیکى و سیاسى 
ناسیونالیسم  مدت  میان  در  لااقل  است.  ریختھ  بھم  خاورمیانھ  در 
رگھ ھاى  از  یکى  مثابھ  بھ  بیشتر  اینبار  اسلام،  کمترى  بدرجھ  و 
پان عربیسم، دوباره بھ پیش رانده میشوند. مبارزه مستقیم طبقات 
و  مذھبى  و  وملى  کشورى  کشمکشھاى  تحت الشعاع  دیگر  بار 
امثالھم قرار میگیرد. این یک عقب گرد جدى از نقطھ نظر تکامل 
مبارزه طبقاتى در خاورمیانھ است کھ میتواند نسل ھاى کارگر در 
این منطقھ را دنبال ایدئولوژى ھا و جنبشھاى غیرکارگرى و عقب 
را  کارگران  سوسیالیستى  مبارزه  و  وحدت  امر  و  بکشاند  مانده 
دچار موانع جدى کند. و بالاخره نباید فراموش کرد کھ اگر آمریکا 
در سیاست میلیتاریستى کنونى اش موفق شود و موقعیت خود را 
بعنوان ژاندارم در دنیاى پس از جنگ سرد تثبیت کند، این مقدمھ 
و زمینھ اى براى سرکوب قھرآمیز ھر جنبش کارگرى و مردمى در 
اقصا نقاط جھان خواھد بود کھ بھ نحوى از انحاء در آینده منافع 

اینھا را بھ خطر بیندازد.

کمونیست: موضع ایران را چطور ارزیابى میکنید؟

در  ھم  و  جناحھا  تناسب  بھ  ھم  ایران  حکمت:  موضع  منصور 
بیشتر  ھا  حزب اللھى  میان  این  در  است.  بوده  متغیر  زمان  طول 
اعتبارشان در جھان اسلامشان فروریخت،  دیده اند.  از ھمھ زیان 
روند بھبود روابط جمھورى اسلامى با غرب تسریع شد، و بعلاوه 
موارد  با  رابطھ  در  چھ  ملموسى  امتیازات  ھم  رفسنجانى  دولت 
نفت  فروش  با  ارز  زمینھ کسب  در  و چھ  با عراق  اختلاف  مورد 
با  را  خودش  کھ  اینست  ایران  دولت  مسالھ  آورد.  بدست  گرانتر 
این  از  نشانھ اى  رفسنجانى  اول  اظھارات  کند.  معاملھ  چند  غرب 
بھ  ماجرا  میکنند  فکر  و  نخوانده اند  درست  را  اوضاع  کھ  داشت 
بعدى خامنھ اى  اظھارات  پیدا میکند.  فیصلھ  نفع غرب  بھ  سرعت 
را  بیشتر  امتیازات  گرفتن  براى  تلاش  و  زدن  چانھ  و  حکم چک 
جریان  نھ  و  دولت  یک  عنوان  بھ  ایران  نھ  کھ  است  معلوم  دارد. 
حزب الله بعنوان یک جناح بھرحال صداى مستقل و موثرى در این 
ماجرا نخواھند بود. بنظر من حکومت ایران نھایتا خود را در کنار 
غرب خواھد یافت و چھ بسا وقتى قیل و قال حزب الله تمام خیرش 
را براى گرفتن امتیاز از غرب بھ اینھا رساند در دل ھمین ماجرا 
این  ایران کوتاه کنند.  از نھادھاى قدرت در  دستش را بطور کلى 
درست است کھ جریان حزب الله در این میان فرجھ اى براى تبلیغات 
بھ  دارد  این دیگر  باید توجھ کرد کھ  اما  پیدا میکند.  و خودنمایى 
قدرت  حتى  جریان  این  میشود.  تبدیل  جریان  این  موجودیت  تمام 
باختھ  ناسیونالیسم عرب  بھ  را  بسیج اسلامى خود در خاورمیانھ 
در  ھم  کھ  دیگرى روبروست  با جناح  ھم  ایران  داخل  در  و  است 
دیپلوماسى بین المللى و ھم در عرصھ اقتصادى با این ماجرا جاى 
جریان  کھ  اینست  محتمل  سیر  است.  کرده  محکم تر  را  خود  پاى 
پر سر  اپوزیسیون  یک  قالب  پیش  از  بیش  روند  این  در  اسلامى 
بگیرد. بخود  را  دولتى  دستگاه  در  عملى  قدرت  فاقد  اما  صدا  و 

59 شماره  ایران،  کمونیست  حزب  ارگان  کمونیست،  نشریه 
مهر 1369 - اکتبر 1990
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جنگ در اوکراین، روسیه و ناتو
دنیا در یک دوراھی خطرناک!

آذر ماجدی

یافتھ  سازمان  بسیاری  برانداز  خانمان  ھای  جنگ  قرن  این  طی 
است. میلیون ھا نفر جان باختھ اند. کشورھای متعددی ویران شده 
اند. میلیون ھا نفر آواره گشتھ اند. این جنگ ھا و عواقب خانمان 
برانداز آن ھنوز ادامھ دارد. چھ فاکتوری این جنگ ھا را از حملھ 
روسیھ بھ اوکراین متمایز می کند. چرا رسانھ ھا از خطر جنگ سوم 
جھانی سخن می گویند؟ چرا دولت ھای اروپایی و آمریکا این چنین 
تفاوتی  چھ  کنند؟  تنبیھ  را  متجاوز  و  خاطی  تا  اند  افتاده  تحرک  بھ 
میان قربانیان در اوکراین و قربانیان در عراق، افغانستان، سوریھ، 
سومالی، سودان و فلسطین موجود است کھ مرزھا و آغوش ھا این 
چنین گرم بروی دستھ اول باز شده است در حالیکھ قربانیان دیگر در 
دریا مدفون شدند، در بازار برده داری در لیبی حراج شدند، در پشت 

مرزھا از سرما یخ زدند، در زندان افتادند؟  

حملھ روسیھ بھ اوکراین علاوه بر سوالاتی کھ صرفا بھ این جنگ 
خانمان برانداز مربوط می شود، سوالات پایھ ای دیگری نیز طرح 
می کند کھ رسانھ ھای بستر اصلی، دولت ھای غربی و ایدئولوگ 
و  مسموم  تبلیغات  با  یا  و  کنند  خاک  زیر  یا  کوشند  می  آنھا  ھای 
کوه  این  زیر  از  را  حقیقت  کوشید  باید  دھند.  پاسخ  آن  بھ  دروغین 

تبلیغات ریاکارانھ و دروغین و جنگ افروزانھ بیرون کشید.

و  جنگ  این  کھ  عنوان شود  روشن  و  باید صریح  چیز  ھر  از  قبل 
پایان فوری آن و  باید خواھان  اوکراین محکوم است.  کشتار مردم 
عقب نشینی ارتش روسیھ از اوکراین شد. اما این موضع بھ تنھایی 
کافی نیست. صرف محکوم کردن حملھ نظامی روسیھ ما را در کنار 
قرار  تر  قدرتمند  ولی  و سرکوبگر  ارتجاعی  میزان  ھمان  بھ  جبھھ 
 ۲۰۲۱ حتی  یا   ۲۰۲۲ سال  یا  فوریھ  ماه  در  جنگ  این  دھد.  می 
آغاز نشده. باید ریشھ آنرا شناخت. مردم اوکراین و سربازان روسیھ 
قربانی سیاست ھای ارتجاعی و زورمدارانھ نھ تنھا دولت روسیھ، 
بلکھ دولت اوکراین و دولت ھای غربی و ناتو ھستند. عدم توجھ و 
برسمیت شناسی این واقعیت ما را در جبھھ دولت ھای امپریالیستی 
و  بشریت  برای  است؛  این خطرناک  و  دھد.  قرار می  ناتو  و  غرب 
ادامھ دنیا حتی بھ ھمین شکل وارونھ آن یک خطر جدی است. ناتو 
و در راس آن آمریکا نقشی تعیین کننده در آغاز این جنگ دارند. 
درست است دولت روسیھ فرمان یورش داده است و ارتش روسیھ بھ 
اواکراین حملھ کرده است و این اقدامات محکوم است. اما ھیچ جنگی 

در لحظھ یورش آغاز نمی شود. زمینھ و تاریخچھ دارد .

ناتو و جنگ در اوکراین
ناتو در زمان جنگ سرد، پس از پایان جنگ جھانی دوم، با ھدف 
مقابلھ با“ خطر شوروی ”شکل گرفت. اما چرا وقتی پیمان ورشو 
ملغی شد، ناتو بھ حیات خود ادامھ داد؟ و نھ تنھا ملغی نشد بلکھ 
باراک  و  بوش  جرج  کلینتون سپس  زمان  از  یافت؟  توسعھ  وسیعا 
اوباما ناتو گسترش یافتھ است و بھ مرزھای روسیھ رسیده است. 
است.  ناتو  بھ  پیوستن  خواھان  کھ  است  کشوری  آخرین  اوکراین 
از دھھ ۹۰ دولت روسیھ بمنظور توقف گسترش ناتو با آمریکا و 
کشورھای غربی مذاکره کرده است؛ آمریکا و دولت ھای غربی کلیھ 

قول و قرارھا و معاھدات فی مابین را زیر پا گذاشتھ اند .

کردند،  کرنا  و  بوق  در  ھا  رسانھ  و  ھا  ایدئولوگ  آنچھ  خلاف  بر 
پایان جنگ سرد صلح و آرامش و آزادی و دموکراسی بھ ارمغان 
نیاورد؛ دنیای" یک قطبی" از ھمان روز نخست برای برقراری نظم 
نوین، جنگ پس از جنگ سازمان داد. از حملھ بھ عراق در ۱۹۹۱، 
تلاش برای فروپاشی یوگسلاوی در دھھ ۹۰ کھ با بمباران بلگراد در 
۱۹۹۴ عملا بھ پایان رسید و تبدیل خاورمیانھ و شمال آفریقا بھ یک 
ویرانھ در قرن بیست و یک محصول دنیای یک قطبی و نظم نوین 
جھانی بوده است. حفظ و گسترش ناتو در نتیجھ خطری جدی برای 
تمام دنیا است. قدرت ھای غربی عملا یک جنگ سرد نوین اعلام 
نشده سازمان دادند. علیرغم آنکھ سیستم سرمایھ داری دولتی جای 
خود را بھ نظم سرمایھ داری مشابھ کشورھای غربی داد، دوستی 
با روسیھ کوتاه مدت بود. عملا روسیھ را بجای شوروی نشاندند و 
ھمان رقابت ھا را در اشکال جدید تداوم بخشیدند. لذا عجیب نیست 
آنرا خطری  و  باشد  ھراسان  و  نگران  ناتو  گسترش  از  روسیھ  کھ 
جدی برای موجودیت خویش تلقی کند. تلاش اوکراین برای پیوستن 
بھ ناتو و عدم مخالفت رسمی ناتو با آن، ۸ سال پس از سازماندھی 
یک کودتا در این کشور توسط دولت اوباما، سرنگونی دولت طرفدار 
برای  فاشیستی ضد روسیھ  با یک حکومت  آن  روس و جایگزینی 
ھای  رقابت  حاصل  اوکراین  جنگ  داشت.  را  آخر  کاه  حکم  روسیھ 
آمریکا و  قلدری و پروواکاسیون  دارانھ قدرت ھای حاکم،  سرمایھ 

غرب است.

پوتین  ولایمیر  است.  شده  داغ  روسیھ  با  غرب  جدید  سرد  "جنگ 
مسئول اصلی تحولات اخیر است، اما تکبر و لاقیدی ناتو نسبت بھ 
روسیھ در ربع قرن اخیر سھم بزرگی در آن بعھده دارد. تحلیلگرانی 
آمریکا  از جانب  و خوددار  بینانھ  واقع  بھ یک سیاست خارجی  کھ 
تداوم  از ربع قرن است کھ ھشدار می دھند کھ  متعھد ھستند بیش 
مھم  قدرت  بھ سوی  تاریخ  در  نظامی  اتحاد  ترین  قدرتمند  گسترش 
دیگر نتیجھ خوبی در پی نخواھد داشت. جنگ اوکراین یک تائید قوی 
از این نگرانی است ".(تد گالن کارپنتر، روزنامھ گاردین) این تحلیل 
یا طرفدار روسیھ نیست؛ یک متفکر  آکادمیسین چپ  یا  یک محقق 
کیسینجر  است. حتی  داری  دنیای سرمایھ  و  آمریکا  راست طرفدار 
یکی از دست راستی ترین سیاستمداران آمریکا علیھ گسترش ناتو 
بھ مرزھای روسیھ و بویژه بھ اوکراین ھشدار داده بود. سند بسیاری 
موجود است از سیاستمداران و متفکرین طرفدار غرب، آمریکا و 
ناتو کھ بھ دولت آمریکا و رھبران ناتو علیھ گسترش ناتو بھ مرزھای 
روسیھ ھشدار داده اند. اخیرا یکی از نمایندگان کنگره آمریکا اعلام 
کرده است کھ دولت بایدن خواھان شروع این جنگ بود وگرنھ بھ 

ھشدارھا و درخواست روسیھ توجھ می کرد .

ریاکاری، استانداردھای دوگانھ، راسیسم 
و  دروغین  تبلیغات  جنگ  این  محصولات  ترین  چشمگیر  از  یکی 
ریاکارانھ دولت ھا و رسانھ ھا و آشکار شدن استانداردھای دوگانھ 
و نژاد پرستی عریان است. تحت لوای دفاع از صلح تبلیغات جنگ 
افروزانھ براه انداختھ اند. رھبران ناتو بویژه آمریکا نقش اصلی در 
شکل گیری این جنگ دارند. این را فقط ما کمونیست ھا نمی گوییم. 
تحلیلگران و سیاستمداران خودشان گفتھ اند و می گویند. برای این 
جنگ مشخص اکنون نزدیک بھ یک دھھ است برنامھ ریزی کرده اند 
در ھمین یک سال اخیر آمریکا یک میلیارد دلار سلاح بھ اوکراین 
شیطان  و  غول  یک  بھ  را  روسیھ  شان  تبلیغات  در  اما  است.  داده 
بزرگ تبدیل کرده اند و نفرت ضد روسی را دامن می زنند. پوتین را 
دیکتاتور می نامند و او را بھ سرکوب و سانسور متھم می کنند و خود 
بھ سانسور رسانھ ھای انگلیسی زبان روسی دست می زنند. بایدن 
صریحا و علنا نھ تنھا از سرکوب و سانسور رسانھ ھای اپوزیسیون 



 بستر اصلى شماره  بستر اصلى شماره 7676                                                      دوره جدید                                                                     مارس                                                       دوره جدید                                                                     مارس 20222022

                                                     صفحه (14)

بلکھ  کرده  دفاع  اوکراین  اپوزیسیون  حزب  رھبر  کردن  زندانی  و 
مشوق آن بوده است. باید پرسید قطع دو رسانھ روسی تحت عنوان 
پخش اطلاعات غلط با اعمال سانسور توسط دولت روسیھ چھ تفاوتی 
دارد؟ در روز روشن دروغ می گویند، روایت غلط از چرایی این جنگ 
ارائھ می دھند؛ برای گسترش آتش جنگ بسیج شده اند. نھ تنھا تمام 
کشورھای عضو ناتو بلکھ سوئد و فنلاند نیز بھ اوکراین سلاح ارسال 
می کنند. دولت آلمان برای اولین بار پس از جنگ جھانی دوم دست 
بھ اینکار زده است. اگر قصد پایان جنگ است کافیست خواھان اعلام 
آتش بس شوند، بر سر میز مذاکره بنشینند و قرارداد امضاء کنند کھ 
اوکراین بھ ناتو نخواھد پیوست و“ بیطرف ”می ماند. اما، نھ. مدام 

دارند آتش تنور جنگ را داغتر می کنند.

پناھندگان  از  حمایت  در  و  جنگ  از  راسیستی  تبلیغات  و  گزارشات 
اوکراینی تھوع آور است. بصراحت می توان گفت کھ چندین دھھ است 
اصلی غربی  بستر  ھای  در رسانھ  و عریانی  آشکار  راسیسم  چنین 
بھ کدام سو می  دنیا  انسان متحیر می ماند کھ  مشاھده نشده است. 
رود؟ دنیای پس از این جنگ چھ مولفھ ھایی را در خود ادغام خواھد 
کرد؟ آنچھ اکنون قابل مشاھده است یک قھقرای بھ تمام معناست. بھ 

بخش کوچکی از این تبلیغات توجھ کنید:

ھفتھ گذشتھ گزارشگر ارشد سی بی اس از اوکراین این چنین گزارش 
کرد: اوکراین"جایی مثل عراق یا افغانستان کھ چندین دھھ است در 
جنگ است، نیست. اینجا کشوری نسبتا متمدن، نسبتا اروپایی است."

گفت:  او  کرد.  مصاحبھ  اوکراین  سابق  کل  دادستان  با  سی  بی  بی 
بلوند  آبی و موھای  با چشمان  انسان ھای اروپایی  بینم  “وقتی می 
ھر روز کشتھ می شوند بسیار احساساتی می شوم ”.واکنش و پاسخ 
مصاحبھ گر بی بی سی چھ بود؟  "کاملا می فھمم و بھ این احساس 

احترام می گذارم ".

فیلیپ کوربھ، ژورنالیست در تلویزیون بی اف ام فرانسھ گفت:  "  ما 
در اینجا از سوری ھایی کھ از بمباران دولت سوریھ  با حمایت پوتین 
فرار می کنند، صحبت نمی کنیم. داریم درباره اروپایی ھایی صحبت 
می کنیم کھ در ماشین ھایی کھ مثل ماشین ھای خود ماست فرار می 

کنند تا زندگیشان را نجات دھند".

و خبرنگار تلویزیون انگلیسی آی تی وی از لھستان گزارش کرد: 
 "اکنون آنچھ بھ فکر نمی گنجید اتفاق افتاده است. و این یک کشور 

جھان سومی در حال توسعھ نیست. این اروپا است".

طریقی  کنی،  می  نگاه  آنھا  گفت: "بھ  الجزیره  تلویزیون  گوینده 
اینھا  اند.  متوسط  طبقھ  ھستند...  مرفھ  اینھا  اند،  پوشیده  لباس  کھ 
قرار  از خاورمیانھ کھ در حالت جنگی وسیع  نیستند کھ  پناھندگانی 
می  فرار  آفریقا  از شمال  کھ  نیستند  کسانی  اینھا  گریزند.  می  دارد، 

کنند. اینھا شبیھ افراد طبقھ متوسط اند. خانواده اروپایی ھمسایھ".

ما  شبیھ  خیلی  نویسد: "اینھا  می  ھانان  دانیل  تلگراف  نشریھ  در 
ھستند. و ھمین این واقعھ را این چنین شوک آور می کند. اوکراین 
یک کشور اروپایی است. مردمش نت فلیکس نگاه می کنند. و حساب 
ھای اینستاگرام دارند. در انتخابات ھای آزاد رای می دھند و روزنامھ 
ھای سانسور نشده می خوانند. جنگ دیگر بھ ملاقات مردم فقیر و 

دورافتاده نرفتھ است".

شرمتان باد! شرمتان باد کھ با این وقاحت مردم خاورمیانھ و آفریقا 
را تحقیر می کنید. شرمتان باد کھ بھ دنیای برده داری بازگشت کرده 
اید! دیگر حتی صورت ظاھر را ھم حفظ نمی کنید. این جنگ کثافت 
و لجن را بھ رو آورد. راسیسم خجول را عریان کرد. و این واقعیت 

آن  ھای  ایدئولوگ  و  ھا  دولت  انسانی  ضد  ظرفیت  است.  ترسناک 
برای ما آشکار بود، ولی زمانیکھ تمام پرده ھا دریده می شود و این 
ارتجاع و افکار و ایدئولوژی کثیف و ضد انسانی این چنین عریان 

بجلوی صحنھ می آید، انسان از آینده بھ ھراس می افتد.

فیفا و سایر سازمان  استاندارد دوگانھ برخورد  نمونھ ھای  از  یکی 
ھای ورزشی اروپایی یا جھانی است“ .ورزش را با سیاست قاطی 
در  نمونھ  بطور  شود.  می  تکرار  مدام  کھ  است  ای  نکنید ”!جملھ 
حملھ آخر اسرائیل بھ فلسطین برخی از ورزشکاران پرچم فلسطین را 
بلند کردند؛ دوربین ھای تلویزیون بلافاصلھ لنز را برگرداندند و آنھا 
مورد انتقاد قرار گرفتند. اما اکنون فوتبالیست ھا تی شرت ھای دفاع 
از اوکراین بھ تن کرده اند. پرچم اوکراین را بلند می کنند. فیفا عملا 

روسیھ را محروم کرده است

یک اتفاق شوک آور اخراج والری گرگیف، رھبر ارکستر فیلارمونیک 
مونیخ بعلت امتناع از محکوم کردن پوتین است. یک دانشگاه بزرگ 
میلان تدریس فئودور داستایفسکی را بخاطر روس بودن ممنوع کرده 
در  شرکت  ممنوعیت  تراژیک؛  کمدی  رویداد  یک  بالاخره  و  است! 
مسابقات بھ گربھ ھای متولد یا تربیت شده در روسیھ ھم امتداد یافتھ 

است!

یک ھفتھ از جنگ می گذرد و این فضای مسموم تمام دنیای غرب را 
در برگرفتھ است. کاملا آشکار است کھ برای این جنگ برنامھ ریزی 
شده است. می خواستند کھ این جنگ سر بگیرد و برایش کار کرده 
یافتھ و ھماھنگ محصول ھمین چند  این واکنش ھای سازمان  اند. 
خواھد  آن  بلافاصلھ  نتایج  از  یکی  ناتو  گسترش  نیست.  جنگ  روز 
بود. ھم اکنون سوئد و فنلاند اعلام کرده اند کھ بھ پیوستن بھ ناتو 
می اندیشند. قرار نیست بھ کمک تسلیحاتی ختم شود. قرار است نظم 
نوین جھانی بھ رھبری آمریکا محکم تر شود. قلدر منشی آمریکا و 

ناتو باید یکبار دیگر تثبیت گردد .

 نتیجھ جانبی یا بخشی از نقشھ عمل؟
این جنگ در شرایط بحران اقتصادی کنونی پس از پاندمی یک نعمت 
آسمانی برای نظام سرمایھ داری و طبقھ حاکم است. افزایش سرسام 
آور قیمت ھا، گاز و برق و بنزین و مواد غذایی میلیون ھا نفر را 
بھ ورطھ فقر کشانده است. مردم عادی برای تامین زندگیشان دست 
و پا می زنند. این جنگ ھر نوع اعتراض سازمان یافتھ را تا اطلاع 
ثانوی خنثی کرد. تمام توجھ ھا بھ اوکراین است و طبقھ حاکم و دولت 
سوت زنان بھ تبلیغات جنگی مشغولند. بطور نمونھ دولت انگیس با 
یک بحران جدی روبرو شده و بحث سقوط آن در میان بود. با آغاز 
جنگ تمام این مسائل بایگانی شد. جنگ برای این نظام و طبقھ حاکم 
نعمت است. این سوال پیش می آید کھ آیا این صرفا یک نتیجھ جانبی 
ریزی جنگ  برنامھ  در  فاکتوری  بعنوان  یا  است  دلخواه طبقھ حاکم 

نقش داشتھ است.

کوشید  باید  یابد.  خاتمھ  سریعتر  چھ  ھر  جنگ  این  کھ  کوشید  باید 
گسترش ناتو را متوقف کرد. گسترش ناتو فقط تھدیدی برای روسیھ 
نیست برای جھان مخاطره آمیز است. ریاکاری و لجن نژاد پرستانھ 
حاکم باید افشاء و طرد شود. باید از گسترش این قھقرای سیاسی- 
ایدئولوژیک و فرھنگی جلوگیری کرد. بشریت متمدن و  اقتصادی- 
آزادیخواه باید بھ مخاطرات این جنگ و عواقب ھراسناک آن واقف 

شود و این روند را متوقف کند.
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دیگر،  گروه  کھ  حالی  در  کنند؛  حفظ  مزدھایشان،  اندازه گیرى 
اجتناب  قابل  غیر  تعرضات  بھ  تنھا  نھ  باید  قدرت،  بى  و  متفرق 
بلکھ ھمچنین بھ تعدیات دلبخواھى کارفرما ھم تسلیم شوند: سطح 
زندگی آنھا رفتھ رفتھ تنزل پیدا میکند، یاد میگیرند کھ با مزدھایى 
کمتر و کمتر زندگى کنند، و مزدھایشان طبیعتا بھ ھمان سطحی 
سقوط میکند کھ خودشان آن را بعنوان سطح کافى قبول کرده اند.

دائمى  و  خشک  خطى  کھ  نیست  قانونى  بنابراین  مزدھا  قانون 
(بھ  زمان  ھر  در  دارد.  انعطاف  معیّنى  حدود  در  کند.  ترسیم 
معیّنى  فضای  حرفھ ای  ھر  براى  شدید)  کسادی  دوران  استثنای 
وجود دارد کھ در حیطھ آن، نرخ دستمزدھا میتواند بوسیلھ نتایج 
موارد  ھمھ  در  مزدھا  کند.  تغییر  کشمکش  طرفین  میان  مبارزه 
بوسیلھ چانھ زنى و معاملھ تثبیت میشوند و در چانھ زنى و معاملھ 
طرفی کھ طولانی تر و بھتر استقامت کند، بیشترین شانس را دارد 
کھ بیش از آنچھ برایش در نظر گرفتھ اند گیر بیاورد. اگر کارگر 
بھ تنھایى و در انزوا بکوشد خودش با سرمایھ دار معاملھ کند، 
بسادگی مغلوب میشود و مجبور بھ تسلیم دور از چشم دیگران، 
ولی اگر تمام یک صنف از کارگران تشکیلاتی قوى ایجاد کنند، 
پولھایشان را رویھم بگذارند و صندوقى درست کنند کھ بتوانند کھ 
در صورت لزوم در مقابل کارفرمایان با قاطعیت مقاومت کنند، و 
بھ این ترتیب بتوانند بعنوان یک قدرت با کارفرمایان طرف شوند، 
حتى  کھ  داشت  خواھند  را  آن  شانس  این  آنوقت،  فقط  و  آنوقت 
آن حداقلى را کھ طبق ملاکھاى اساسى اقتصادی جامعھ کنونی، 
ممکن است مزد روزانھ عادلانھ برای کار روزانھ عادلانھ نامیده 

شود، بدست بیاورند.

قانون مزدھا در اثر مبارزات اتحادیھ ھا بھ ھم نمیریزد، بر عکس، 
ابزار  بدون  گذاشتھ میشود.  اجرا  بھ مورد  مبارزات  این  بوسیلھ 
مقاومت اتحادیھ ھای کارگری کارگر حتی آنچھ را ھم کھ بر طبق 
نمیکند.  دریافت  گرفتھ شده،  نظر  در  برایش  مزدھا  نظام  احکام 
فقط در اثر وحشت از دیدن اتحادیھ ھای کارگری است کھ میشود 
کار  نیروی  بازارى  پرداخت ھمھ ارزش  بھ  سرمایھ دار را وادار 
بھ  کھ  مزدھایی  بھ  کنید  نگاه  میخواھید؟  سند  کرد.  کارگرانش 
پرداخت میشود و مزدھایی  اتحادیھ ھای بزرگ کارگری  اعضای 
کھ بھ اصناف کوچک و بیشمار در آن گنداب فلاکت راکد میدھند، 

در ایست اند لندن.

پس اتحادیھ ھای کارگری بھ نظام مزدھا تعرض نمیکنند. اما بالا 
طبقھ  اقتصادى  فرودستى  موجد  کھ  نیست  مزدھا  بودن  پایین  و 
کھ طبقھ  مبتنى است  این حقیقت  بر  فرودستى  این  کارگر است: 
کارگر، مجبور است بجای دریافت ھمھ محصول کارش در ازاى 
نامیده  مزد  کھ   - خودش  محصول  از  بخشی  دریافت  بھ  کارش، 
میشود - رضایت بدھد. سرمایھ دار تمام محصول را بجیب میزند 
(مزد کارگر را ھم از آن میپردازد) زیرا کھ او صاحب ابزار کار 
تمام  کارگر صاحب  طبقھ  کھ  زمان  آن  تا  جھت  این  بھ  و  است. 
این  از  و   - غیره  و  ماشین آلات  خام،  مواد  زمین،   - کار  وسایل 
طریق ھمچنین صاحب تمامى محصول کار خود نشده باشد، ھیچ 

گونھ رھایی واقعی برای طبقھ کارگر وجود ندارد.

نظام مزدها
 فریدریش انگلس

روزانھ  آشناى" مزد  و  قدیمی  شعار  گذشتھ  مقالات  از  یکی  در 
بھ  و  کردیم  بررسی  را  عادلانھ !"   روزانھ  کار  برای  عادلانھ 
شرایط  در  ھم  روزانھ  مزد  عادلانھ ترین  کھ  رسیدیم  نتیجھ  این 
تقسیم  ناعادلانھ ترین  با  است  معادل  ضرورتاً  کنونی،  اجتماعی 
حاصل کار کارگر، کھ بخش بزرگترش بھ جیب سرمایھ دار میرود، 
حفظ  بھ  قادر  را  او  کھ  مقدار  آن  بھ  فقط  است  مجبور  کارگر  و 
نماید. قناعت  میسازد،  نسلش  بقای  و  کار  براى  لازم  توانایى 

این قانون اقتصاد سیاسی است و یا بھ عبارت دیگر قانون سازمان 
نوشتھ  نا  و  نوشتھ  قوانین  کل  از  کھ  جامعھ،  کنونى  اقتصادی 
 Court انگلستان رویھم رفتھ - از جملھ مصوبات دیوان عدالت
دو  بھ  جامعھ  کھ  زمانی  تا  است.  قدرت تر   of Chanceryپر 
سرمایھ داران،  سو  یک  از   - است  شده  تقسیم  متخاصم  طبقھ 
انحصارگران کل وسایل تولید، زمین، مواد خام و ماشین آلات؛ از 
سوی دیگر کارگران، مردم زحمتکش محروم از ھر نوع مالکیت 
بر وسایل تولید، صاحبان ھیچ چیز جز نیروی کارشان؛ تا زمانی 
قدرت  قدَر  مزدھا  قانون  دارد،  وجود  اجتماعی  سازمان  این  کھ 
آنھا کارگران  با  از نو زنجیرھایى میسازد کھ  میماند و ھر روز 
را بھ بردگى محصولات خودشان وا میدارد - محصولاتى کھ بھ 

انحصار سرمایھ داران در آمده اند.

اکنون قریب شصت سال است کھ اتحادیھ ھای کارگری انگلستان 
علیھ این قانون مبارزه میکنند - با چھ نتیجھ اى؟ آیا موفق شده اند 
طبقھ کارگر را از اسارت سرمایھ ― محصول دست خودشان ― 
رھا کنند؟ آیا حتی یک بخش از طبقھ کارگر را قادر ساختھ اند کھ 
از موقعیت بردگان مزدى بھ بھ مرتبھ ای بالاتر ارتقاء پیدا کنند، کھ 
صاحب وسایل تولید خودشان، مواد خام، ابزارھا، ماشین آلات لازم 
برای حرفھ شان، و بھ این ترتیب صاحبان محصول کار خودشان 
بشوند؟ ھمھ میدانند کھ نھ فقط چنین نکرده اند بلکھ ھرگز تلاش 

ھم نکرده اند کھ چنین بشود.

از ما بھ دور کھ بگوییم چون اتحادیھ ھای کارگری چنین نکرده اند 
پس وجودشان بی فایده است. بر عکس، اتحادیھ ھا ھم در انگلستان 
و ھم در ھر کشور صنعتی دیگر - برای طبقھ کارگر در مبارزه اش 
علیھ سرمایھ یک ضرورت اند. میانگین نرخ مزدھا، برابر است 
در  کارگران  نسل  نگھداشتن  باقى  براى  کافى  ملزومات  جمع  با 
ھر کشور معیّن، مطابق با استاندارد زندگى رایج در آن کشور. 
این استاندارد زندگی میتواند برای طبقات مختلف کارگران، بسیار 
مبارزه شان  در  کارگری  اتحادیھ ھای  بزرگ  حُسن  باشد.  متفاوت 
برای بالا نگھداشتن نرخ مزدھا و تقلیل ساعات کار این است کھ 
در جھت حفظ و ارتقاء استاندارد زندگی عمل میکنند. در ایست اند 
لندن، اصناف متعددى وجود دارند کھ کارشان از کار آجرچینان و 
کارگران آجرچینى تخصصى تر نیست و بھ ھمان اندازه ھم دشوار 
نمیکنند.  دریافت  ھم  را  اینان  مزد  آنان نصف  مع الوصف  است، 
چرا؟ بھ این دلیل ساده کھ یک تشکیلات قوی یک گروه را قادر 
میسازد استاندارد زندگى نسبتا بالایى را، بعنوان قاعده  اى براى 
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